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چکیده
معمـاري بـه عنـوان يك فرآينـد دلالتي در بسـتر فرهنگي اش 
قابـل ادراك و واجـد معنا اسـت. در اين ميان نشـانه شناسـي 
مـي توانـد در پديـداري معنايـي معمـاري و شـهر تاثيـر گذار 
باشـد كـه ايـن مهـم نيازمنـد واكاوي و خوانشـي فلسـفي از 
روش شناسـي در دانـش نشـانه شناسـي معمـاري و طراحـي 
شهرهاسـت. تحقيـق حاضـر بـه دنبـال تبيين و ايجاد روشـي 
نظريـات  يافته هـاي  براسـاس  و  معمـاري  خوانـش  بـراي 
نشانه شناسـي اسـت. ايـن دانـش كل يـك متـن يـا پديـده را 
مـورد خوانـش قـرار مي دهـد، و تمامي خوانش هـاي بر آمده از 
رمزگشـايي پديده هـا را در بـر مي گيـرد. روش تحقيـق حاضـر 
توصيفـي- تحليلـي و اسـنادي اسـت كـه از روش فراتحليـل 
و جمعبنـدي تحقيقـات موجـود بـراي دسـتيابي به خاسـتگاه 
و  معمـاري  شناسـي  نشـانه  دانـش  شناسـي  روش  فلسـفي 
طراحـي شـهري پرداختـه اسـت. يافته هـاي تحقيـق نشـان 
مي دهـد كـه در نشانه شناسـي و نحـو فضـا، گونـه كالبـدي 
خـاص مـورد خوانـش قـرار مي گيـرد. كارورزان ايـن روش از 
طريـق ترسـيم نمودارهـاي توجيهي بـه دنبال الگوي زيسـتي 
پنهـان، در طراحـي فُـرم و فضـاي زيسـتي مـورد نظـر بوده و 
معتقد انـد كـه از طريـق آنهـا مي تـوان بـه: »سلسـله مراتـب 

اجتماعـي«  و »عملكردهـاي اجتماعـي« دسـت يافـت.
واژگان كلیـدي: روش شناسـي، نشـانه شناسـي، طراحـي و 

شـهري. معماري 

h_foroughmand@yahoo.com  :نويسنده مسئول مكاتبات، شماره تماس: 09128186848، رايانامه*

Philosophical basis of semiotics methodology in 
Architecture and Urban Design

Abstract
Architecture as a process of perception and qualified 
brokers in its cultural context meaning. The semiotics 
can affect the appearance of semantic architecture and 
the city that it need analysis and reading philosophi-
cal methodology of semiotics in architecture and urban 
design. This research seeks to explore and develop a 
way of reading architecture is based on the findings of 
semiotic theories. The knowledge of the phenomenon 
of reading a text or puts, and Tmamykhvanshhay re-
sult of decoding encompasses phenomena. The method 
of research is descriptive and documentary methods 
and meta-analysis summarized the available research 
to achieve the philosophical basis of semiotics meth-
odology is focused on architecture and urban design. 
The findings show that in Semiotics and Syntax space, 
specific physical strains placed readings. This method 
interns through the plot justification for patterns hidden 
life, in the form design and living space, and believe 
that can be used to “social hierarchy” and “social func-
tions” be achieved.
Key words: methodology, semiotics, urban design and 
architecture.
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1. مقدمه 
دپژوهشـگر در حـوزه هـر دانشـی گاه مسـتقيماً خـود 
را بـا موضـوع علمـش درگيـر می كنـد تـا بـه يافتـه ای 
نـو دسـت يابـد، بـدون آن كـه چگونگـی دسـت يافتن 
بـرای او اهميـت داشـته باشـد؛ گاه بـه ايـن چگونگـی 
اهميـت می دهـد و پيـش از درگيـر شـدن در موضـوع، 
توجـه خـود را به چگونگی دسـتيابی معطـوف می كند؛ 
و گاه اساسـاً ايـن چگونگی هـا را نظمی كلی می بخشـد 
و پيـش از آن كـه از چگونگی به سـمت موضوع علمش 

رود، بـه چگونگـی چگونگی هـا می پـردازد:
1. »مسـئله دانايـی«: مواجهـه نخسـت، مواجهـه بـا 

»دانـش« اسـت؛ 
2. »هشـیاری به دانايـی«: دومی مواجهه بـا »روش 

دانش« اسـت؛ و 
3. »هشـیاری بـه هشـیاری«: سـومی »دانـش بـه 
روش« اسـت كـه روش شناسـی ناميـده می شـود. بـه 

عبـارت ديگـر مسـئله، مسـئله دانايـی، هشـياری بـه 
دانايـی و هشـياری بـه هشـياری اسـت. 

بر اسـاس بررسـي معيارهـاي روش شـناختي هر علمي 
بالاخـص علـوم مرتبـط بـا حـوزه علـوم انسـاني و هنر 
منجملـه معمـاري از ضرورت-هـاي فـراروي بررسـي 
روش شناسـي دانـش نشـانه شناسـي معمـاري بشـمار 
مـي رود. »طراحـی شـهری يـك فرآيند خلاقانه اسـت 
كـه بـا اسـتفاده از قابليت هـای رشـته ها و تخصص های 
مختلـف بـرای خلـق محيط هـای زيبـا و دلنشـين بكار 
گرفتـه می شـود. بنابرايـن طراحـان شـهر بايـد كل نگر 
در  كارشناسـان  و  متخصصـان  گـرد آوری  بـه  توانـا  و 
زمينه هـای مختلـف بـرای ايجـاد يك طرح شهرسـازی 
واحـد باشـند. از آن جايـی كـه ذات طراحـی شـهری و 
شهرسـازی ميـان رشـته ای اسـت، ايجـاب می كنـد كه 
طراحـی  در  متخصـص  شـركت های  اوقـات  بسـياری 
شـهری تركيبـی از تيم های معماران، معمـاران منظر و 

1.  در دهـة پنجـاه ميـلادي بـا كم رنـگ شـدن انديشـه هاي مدرنيسـم در معمـاري و فاصله گرفتـن معمـاران از طراحـي كاركرد محور  
مفهـوم ادراك و دريافـت طـرح معمـاري جايگاهـي ويژه يافت. در سـال 1955 »مدرسـه عالي اولـم« به عنوان يك باهاس جديد شـروع 
بـه كار كـرد و در برنامـه درسـي خود مباحـث پژوهش هنر كه منجر به مفهوم گرايـي در معماري و فرآيند معنـا و ادراك و دريافت طرح 
معمـاري بـوده از يك سـو، و مباحـث مربـوط بـه ارتباطات و كُنش هـاي ارتباطي شـامل ارتباطات بصـري، فيلم، مطبوعـات، تلويزيون و 
تبليغـات را از سـوي ديگـري در سـرفصل دروس معمـاري خود گنجاند. مُدرسـان اين مدرسـه پژوهش و نظريه هـاي ارتباطي مربوط به 
ادراك و دريافـت را ماننـد دو بـال، در توليـد و هدايت فرم معماري مؤثر مي دانسـتند. افرادي چون »توماس مالدونادو«، »ماكس بنسـه«، 
»كنـت فراميتـون« ايـن تفكـر را در مدرسـه اولـم پيـاده كردند. فـرد ديگري به نـام »جـوزف ريكورت« با سـخنراني هاي خود در سـال 
1958 بـه مقولـة »معنـا در معمـاري« پرداخـت و معمـاران را به جـاي پرداختن به معيارهاي عقلـي و توجه صرف به كاركرد به سـمت 
پژوهـش در محتـوا سـوق مـي داد. »ريكورت« زيباشناسـي انتزاعي مدرنيسـم را به نقد كشـيده و با عنايـت به رابطـه »دال« و »مدلول« 
نشانه شناسـي معمـاري را آغـاز نمـود. بـه عقيده او رابطـه ميان دال و مدلول در معماري، ريشـه در مردم شناسـي و جامعه شناسـي دارد. 

انديشـه هاي او در ايتاليا، فرانسـه، انگليس، گسـترش يافت.
   چـه در مقيـاس شـهری و چـه در مقيـاس بنـا گوشـه هايـی از مختصات بهشـتی ديـده می شـود. هانری كربـن عقيـده دارد كه بايد 
اصفهـان را مدينـه ای تمثيلـی درحـد عالـی قلمـداد نمـود؛ به عقيـده وی »آمدن بـه اصفهان يعنـی آمدن به مـكان برخورد ميـان عالم 
مثـال هورقليـا و عالـم محسـوس و آمدن به اصفهان به معنای آمدن به نزد فيلسـوفان اشـراقی اسـت كه فلسـفه متافيزيكـی خيال اين 
ملاقـات را امكان پذيـر سـاخته اند، زيـرا در اينجـا راه دخـول در بـرزخ يعنـی حد فاصل ميان معقول و محسـوس را بر ما گشـوده اسـت 
و سـفر بـه اصفهـان را سـفری نماديـن به مدينـه ای تمثيلی می سـازد« )اسـتيرلن، 1377: مقدمـه كربن(. در اين شـهر، هـر بنا حاوی 
مفاهيمـی نماديـن و در حكـم نشـانه ای در ارتبـاط بـا سـاير نشـانه ها )بناها( اسـت. و سـاختار منسـجم و طراحی شـده ی شـهر، نحوه 
اسـتقرار بناهـا در ارتبـاط بـا هـم، سلسـله مراتب شهرسـازی، همچون دسـتور زبانی اسـت كـه حاكم بر شـكل كالبدی آن اسـت. بدين 
ترتيـب، سـاختار شـهر بـا باغ هـا، گنبدهای مسـاجد و مـدارس، كاخ هـا و كاروانسـراها به مثابـه متنی با تمـام ويژگی های زبانی اسـت.
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 Gindrouz( »مهندسين و برنامه ريزان شـهری باشند
p ,2003 ,et al:18(. امـروزه تئوري هـاي متعـددي در 
زمينـه شـكل گيري محصـول و خوانش معمـاري وجود 
دارنـد؛ چنانچـه معمـاري امروز مـا از برآينـد دو نيروي 
اصلـي شـكل مي گيـرد و يـا بـه عبارتي معطـوف به دو 

زمينـه اصلي اسـت: 
1. اول گرايشـي و توجهي اسـت كه به معماري پيشين 
خـود داشـته و با قداسـت و نگاهـي نوسـتالژيك به آن 

مي نگـرد و 
2. دوم بـه دليـل ايجـاد دهكـده جهانـي و كـم شـدن 
فاصله هـا از طريـق دنيـاي مجـازي و امـكان دسـتيابي 
وسـيع بـه اطلاعـات، معمـاران و طراحان معاصـر ايران 
بيـش از پيـش نگاه بـه دنياي غرب داشـته و عملًا خود 

را عضـوي از دهكـده جهانـي تلقـي مي كنند. 
در سـه دهـه اخيـر علـوم انسـاني مبنـاي شـكل دهي 
ايـن تئوري هـا بوده انـد. بـه طور مثـال، ردپاي انديشـه 
مشـاهده  آيزنمـن  طرح هـاي  و  ايده هـا  در  »دريـدا« 
مي شـود و يـا فلسـفه هايدگـر در نظريـات »نوربـرگ 
شـولتز« ظهـور مي يابنـد و يا معماران و نظريـه پردازان 
متأخـري چون »آلبرتو پرز گومـز« و »نادر ال-  بيرزي« 
به دنبال تحقيقات پديدارشناسـي در معماري هسـتند. 
زبان شناسـيك  مطالعـات  ميـلادي  هفتـاد  دهـه  در 
در حـوزه هنـر جـاي خـود را پيـدا كـرده و در پـي آن 
»نشانه شناسـي« بـه عنـوان شـاخه اي از زبان شناسـي، 
در نقـد و خوانـش »متـن هنري«1 مـورد اسـتفاده قرار 
گرفـت . در دهه هشـتاد و نود ميـلادي چند تز دكتري 
و كتـاب، مبتنـي بـر نشانه شناسـي معمـاري نگاشـته 
شـد. اين تأليفات بيشـتر به مرور ادبيات نشانه شناسـي 
مي پردازنـد و درنهايـت سـعي بر ايجاد ارتبـاط بين اين 
مضاميـن و مبانـي نظـري معمـاري دارنـد و بـه طـور 
مشـخص، روشـي را بـراي خوانش معمـاري و مبتني بر 
انديشـه هاي نشانه شناسـي ارائـه نمي دهنـد. باتوجـه به 

ايـن نـكات ايـن مقاله بـه دنبـال تبيين و ايجاد روشـي 
بـراي خوانـش معمـاري و براسـاس يافته هـاي نظريات 
تمامي خوانش هـاي  دانـش،  اسـت.اين  نشانه شناسـي 
مي گيـرد  در بـر  را  پديده هـا  رمزگشـايي  از  بر آمـده 
)Johansen & Larsen, 2002, 3(. بـه بيـان ديگـر 
نشانه شناسـي، كاربـرد علـم نشـانه ها اسـت كـه بـراي 
تمامي جلوه هـاي فرهنگـي ماننـد زبان، هنر، موسـيقي، 
فيلـم، مُـد و معمـاري، لايه هايـي فراتـر از نشـانه هاي 
دنبـال  بـه  و  گرفتـه  نظـر  در  محسـوس  و  ملمـوس 
دلالت هـاي ضمنـي و كشـف سـاحت غيابـي متن هاي 
يـاد شده اسـت. بايـد گفت كه نشـانه شناسـي معماري 
ايـران مشـحون از جلـوه هاي معنايي باشـكوهي اسـت  
كـه مـي طلبد مـورد بررسـي و بازبينـي قـرار گيرد كه 
در ايـن مقالـه خوانـش فلسـفي روش شناسـي دانـش 
نشـانه شناسـي معماري اشاره شـده و در پايان برخي از 
مفاهيم روش شـناختي نشـانه شناسـي معمـاري ايران 

مورد اشـاره قـرار مـي گيرد.
پیشینه روش شناسی 

در چالش بين هشـياری نسـبت به روش و نقطه مقابل 
آن، عـدم توجـه به روش، همـواره قرار داشـتن در يكی 
از سـه سـطح ياد شـده، مـورد نقد كسـانی بوده اسـت 
كـه در سـطحی بالاتـر جای داشـته اند. صاحبـان روش 
بـه  پيش تعريف شـده  از  روش  بـدون  كـه  را  كسـانی 
مطالعـه می پرداختنـد، تخطئـه می كردنـد. بخصـوص 
از ميانـه سـده بيسـتم، صاحبان روش شناسـی صاحبان 
روش را از ايـن بابـت بـه نقد گرفتند كـه روش های آنها 
پراكنـده و سـاخت نيافته بـوده اسـت. از همين روسـت 
در  كليـدی  شـخصيت  دو  ميـان  مقايسـه  در  كـه 
نشانه شناسـی فرانسـه، يعنی »بارت و گريماس«، گفته 
می شـود كـه بـارت تنهـا روش داشـته- آن هم روشـی 
كـه بارها تحول يافته اسـت - در حالـی كه »گريماس« 
يـك روش شناسـی ارائـه كـرده اسـت1. در نگاهـی عام 

1.  علـم نشانه شناسـی از زمـان پايه گـذاری آن توسـط فردينـان دوسوسـور تـا بـه امـروز راه درازی پيمـوده اسـت و از سـال 1960 
ميـلادی بـه بعـد تحـولات بنيادينـی در ديدگاه های اوليه اين علم رخ داده و نشـانه شناسـی سـاختارگرا جای خود را به نشانه شناسـی 
پساسـاختارگرا داده اسـت. بايـد گفـت انديشـه متفكرانی چون يلمسـلف، لوتمـن، بارت، دريـدا و اكو تحولات بسـياری در قلمرو نشـانه 
شناسـی بـه وجـود آورده اسـت و آن را بـه گونه يی كاربـردی در حوزه های متفاوت هنری از قبيل سـينما، تئاتر، درام، موسـيقی و... به...

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 ij

ur
m

.im
o.

or
g.

ir
 o

n 
20

23
-1

1-
14

 ]
 

                             3 / 26

http://ijurm.imo.org.ir/article-1-976-fa.html


فصلنامه مديريت شهري
Urban Management

شماره 43 تابستان 95
No.43 Summer 2016 

202

محـدود  حـوزه  از  فـارغ  روش  شناسـی،  پيشـينه  بـه 
نشانه شناسـی، بايـد گفـت كسـانی چـون »فرانسـيس 
بيكن« و »رنه دكارت« در قرن هفدهم، مسـئله روش را 
در حـوزه علوم مطـرح كردند. در قرن نوزدهم، كسـانی 
چـون »جان اسـتوارت ميل«، »ويليام اسـتنلی جيونز« 
و »آنـری پوئانـكاره« بـه تدقيـق مبحـث روش در علوم 
تجربـی ادامـه دادنـد و مفهوم »روش علمـی« را تثبيت 
كردنـد و كسـانی چون »ارنسـت مـاخ«، با ارائه روشـی 
بـرای تحليـل احساسـات، نگاهـی تحقق گرايانـه و ضد 
متافيزيكـی را در اين بـاره حاكـم كردنـد. گام مهـم در 
اوايل سـده بيسـتم برداشـته شده اسـت. در مركز اروپا، 
»پـل تيليـش« )1923( بـه عنـوان يـك فيلسـوف كه 
بيشـتر دلمشـغولی  او بـه مباحـث دينـی بود، بـا تأليف 
اثـری به مطالعه سيسـتم علوم بر پايـه روش پرداخت و 
فعاليت هـای كلی نگـر ديگـری نيـز در غرب اروپـا انجام 
شـد. امـا در شـرق اروپـا، مطالعـات مربوط بـه روش در 
علـوم انسـانی، بيشـتر جزئی نگـر و محدود به رشـته ای 
خـاص بود. ايـن وضعيت، بيـش از همه در روسـيه، آن 
هـم در دهـه 1920 ديـده می شـود و هميـن مطالعات 
بـود كه زمينه تحـول مهمی را در نشانه شناسـی فراهم 
آورد. پـس از دهـه 1920، روش شناسـی علـوم تجربـی 
بـر علـوم انسـانی غالـب آمـده و شـوق دسـت يافتن به 
روش هـای مشـابه علوم تجربـی- مانند آنچـه در برخی 
حلقه های زبان شناسـی و روان شناسـی ديده می شـود- 
علـوم انسـانی را در روش، بـه پيـروی كشـانيده اسـت. 
تنهـا پـس از پايـان جنـگ جهانی دوم اسـت كـه علوم 
انسـانی از ايـن پيـروی رهايـی يافتـه اسـت. در ايـن 

رهايـی، بايـد بـه تنـوع جريان ها توجه داشـت: 
فلسـفه  در  1. »جريـان عالمـان پسـاتحقق گرا«: 

علـم كه بـه روش به مثابـه مدل می نگريسـتند و توجه 
ايشـان بـه ويژگی هـا و مميزات علـوم انسـانی در ميان 
علـوم معطـوف بـود؛ ماننـد آنچـه در نظريـات »توماس 

كوهـن« ديده می شـود. 
2.»جريان عالمان فلسـفه شـهودی«: بـاور آنان به 
اين كـه حتـی علـوم محـض نيـز در ادعای روشـمندی 
مطلـق خود صادق نيسـتند و طبيعی اسـت كه جايگاه 
شـهود بايـد در علوم انسـانی بـا اهميت بيشـتری تلقی 
ديـده  برنشـويگ«  »لئـون  نـزد  آنچـه  ماننـد  گـردد؛ 

می شـود. 
3.»جريان عالمان پديدارشـناس«: كه پديدارشناسی 
را از جايـگاه وجودشـناختی آن در فلسـفه فراتـر بـرده، 
ارزش كاربـردی بدان دادند و پديدارشناسـی را به مثابه 
طيفـی از روش هـا در حوزه علوم انسـانی توسـعه دادند. 
بـه محافـل  پـراگ  از حلقـه  رويكـرد پديدارشناسـانه 

زبان شناسـی، نقـد ادبـی و نشانه شناسـی راه يافت.
4.»جريـان عالمـان نشانه شـناس«: توجه آنـان به 
ضـرورت تعديـل در روش هـای اتباعی از علـوم محض، 
مانند آنچه نزد »وياچسـلاو ايوانف« ديده می شـود. وی 
در اثری كه در 1958 انتشـار يافته، مسـئله كاسـتن از 
اهميـت روش های آمايشـی و افـزودن كاربرد روش های 
تطبيقـی - تاريخـی را مطرح سـاخته اسـت. گفتنـی 
اسـت »ميخائيـل باختيـن« )1975( كه به عنـوان يكی 
از پيشـگامان نشانه شناسـی از او يـاد می شـود، نيـز بـه 
گونـه ای نزديـك بـه كوهـن و چنـدی پيـش از او، در 
اواخـر دهـه 30، پی جـوی تمايزهـای علـوم انسـانی بـا 

ديگـر علـوم در روش شناسـی بوده اسـت. 
چیستی روش شناسی 

گفـت  بايـد  روش شناسـی،  مفهـوم  بـه  بازگشـت  در 
 ...كار بسـته انـد. ايـن علـم مواضـع نظـری مختلفـی دارد و ابـزاری روش شـناختی محسـوب می شـود بـه گونه يـی كه زبان شناسـان، 
فلاسـفه، جامعـه شناسـان، منتقـدان ادبـی، روانشناسـان از آن در مطالعات خود بسـيار بهـره می برند. می تـوان گفت امبرتـو اكو جامع 
ترين تعريف خود از علم نشانه شناسـی را اين طور بيان می كند؛ »نشانه شناسـی با هر آنچه بتوان آن را نشـانه )Sign( ناميد، سـروكار 
دارد.« نشانه شناسـی تنهـا بـه مطالعـه آنچـه نشـانه ها بـه آنهـا ارجاع دارنـد، نمی پـردازد بلكه هـر چيزی را كـه در جای چيـز ديگری 
بنشـيند، در حـوزه مطالعـات خـود قرار می دهد. در مفهوم نشـانه شـناختی، نشـانه می توانـد واژگان، تصاويـر، صداها، حركات يا اشـيا 
باشـد. در نشـانه شناسـی معاصـر نشـانه هـا به تنهايی و مجـزا مطالعه نمی شـوند بلكه به عنـوان جزيی از دسـتگاه نشـانه يی درون آن 

دسـتگاه و در ارتبـاط با نشـانه هـای ديگر مـورد مطالعه قرار مـی گيرند.
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روش شناسـی عبـارت اسـت از دانـش به اسـتانداردها و 
اصولـی كـه در يك مطالعه بـا پارادايم معلـوم، انتخاب، 
سـاختاربندی، فرآينـد و كاربـری روش هـا را مشـخص 
می كنـد. تـا زمانـی كـه روش شناسـی مطالعه فلسـفی 
روش هـا باشـد، در حـوزه فلسـفه علـم و منطـق عملی 
جـای دارد، امـا آنـگاه كـه نگاه بـه روش ها غير فلسـفی 
اسـت، دسـتاورد آن نه به دسـت دادن آگاهـی ای درباره 
ارزش معرفتـی خـود روش، بلكـه افزودن ارزش روشـی 
روش اسـت. نظريه هـای فلسـفه علـم پـس از جنـگ 
جهانی دوم، سـه جهتگيری اساسـی داشـته است كه از 

نظـر بحـث حاضـر دارای اهميت اسـت: 
1.نخسـت، »تحـول رخ داده در تعريف روش«، كنار 
نهـادن مطلق نگـری بـه آن و سـخن از آن كـه روش هـا 

تنهـا مدل هايی انـد كـه ارزش نسـبی دارند. 
2.دوم، »تحـول در مفهـوم نسـبي بـودن علـوم 
انسـاني«، توجـه به تفاوتـی كه ميـان علوم انسـانی با 
علـوم طبيعـی وجـود دارد و اين كـه در علـوم انسـانی، 
نسـبيت ارزش روش هـا و نسـبت آنهـا با عينيت بسـيار 
انعطاف پذيرتـر از علـوم طبيعـی اسـت. بنابرايـن، اصرار 
بـر گرته بـرداری روش های علوم طبيعـی در حوزه علوم 

انسـانی بـه كنار نهاده شـده اسـت. 
3.سـوم، »توجـه بـه دو موضـوع علـم و ادراک 
غیر علمـی« و اين كـه در امـوری كـه موضـوع علـوم 
انسـانی اسـت، تـا چـه حـد محـدود كـردن موضـوع 
بـود.  خواهـد  تقليل گرايانـه  آن،  ابعـاد  برخـی  بـه 
بدين ترتيـب، علـوم انسـانی همـواره بايـد اين امـر را به 

رسـميت شناسـند كـه قلمرو آنهـا قلمرو نـه - علم نيز 
هسـت و نبايـد بـا غفلـت از اين اعتبـار دوگانـه، تصوير 
تقليل گرايانـه علمـی از موضـوع خـود را منطبـق بـر 

تصويـر واقعـی قلمـداد كننـد. 
ايـن سـه تحـول مهـم نه تنها موجـب شـدند روش های 
علمـی در حـوزه علـوم انسـانی رو بـه تواضـع نهنـد و 
دانش های انسـانی خـود از تقليد روش هـای دانش های 
طبيعـی دسـت كشـند، بلكـه در بهتريـن حالـت، علوم 
انسـانی را بـدان سـمت سـوق دادنـد تـا بـاور آورند كه 
وجهه هـای غير علمـی امـر انسـانی، اگرچـه مسـتقيماً 
قابـل مطالعـه علمـی نباشـند، امـا از طريـق روابطـی 
كـه بـا وجهه هـای علمـی دارنـد، از حـوزه علـم خـارج 
نيسـتند. می تـوان روش هـا را بـه نحـوی توسـعه داد 
كـه امـكان مطالعـه ارتباط هـا وجـود داشـته باشـد. در 
اينجاسـت كه گسـل ميـان اطـلاع و احسـاس و فاصله 
چـون  امـری  و  می شـود  ترميـم  هنـر  و  علـم  ميـان 
هنـر می توانـد مضاف اليـه يـك رشـته علمـی، ماننـد 
نشانه شناسـی گـردد، بـدون آن كـه تقليلـی غير قابـل 
قبـول رخ داده باشـد1. روش شناسـی بـا معنايـی كـه از 
ميانـه قـرن بيسـتم بـرای آن تعيـن يافتـه اسـت و در 
زمينـه ای از علـوم انسـانی مانند نشانه شناسـی مصداق 
می يابـد، عمـلًا يـك كلان روش اسـت كـه روش هـای 
خرد را سـامان می بخشـد و به دسـتگاهی بزرگ تبديل 
می كنـد. در ايـن كاربرد، روش شناسـی چيزی از جنس 
روش اسـت و تفـاوت آن بـا روش، نه تفـاوت ماهوی كه 
تفـاوت شـمولی اسـت. روش شناسـی الگويی اسـت كه 

1. معمـاري همـواره بـه عنـوان يـك محصـول ارتباطي-كاركـردي، عمل نمـوده به طوري كـه دلالت اوليـه معماري عملكـردي و دلالت 
ثانويـه آن، از معمـاري يـك محصـول نماديـن مي سـازد. سـاختار معمـاري بـراي دلالـت اوليـه )عملكـرد( متغير و بـراي دلالـت ثانويه 
)نماديـن( بـه صـورت بـاز، طراحي مي شـود. حتي در زماني كـه كاركردي بـودن را تصديق مي نماييم، معمـاري را به عنـوان يك پديدار 
ارتباطـي تجربـه مي كنيـم. معمـاري از ابتدا كه به عنوان سـرپناه براي انسـان بدوي محسـوب مي شـد نيـز، داراي مَنِشـي ارتباطي بود. 
چرا كه انسـان بدوي زماني كه به طور غريزي در غار سـكني مي گزيد، براي انتقال مفهوم سـرپناه به سـاير افراد از كشـيدن شـكل آن 
اسـتفاده مي كـرد. پـس تصويـر سـرپناه به عنـوان مُدلي جهت انتقـال پيام بدل مي شـد. يعني معماري از ابتـدا ضمن دارا بـودن كاركرد 
وسـيله اي ارتباطـي و دلالتـي بـوده اسـت. فُرم به عنـوان عنصري نشـانه گر عمل مي كند و بر اسـاس رمزگاني كه با خـود حمل مي نمايد 
قابـل تفسـير و معناسـازي اسـت. اشـارات نشـانه هاي فُرمـي  مي توانـد به صـورت صريح و يا ضمني باشـند. معنـاي صريـح در معماري، 
اوليـن اشـاره اي اسـت كـه از سـوي نشـانه هاي فُرم به مخاطـب منتقل مي گردد و چيـزي جز كاركرد آن بنا نيسـت فرم معمـاري علاوه 

بـر دلالت صريـح )كاركرد سـاختمان( داراي دلالت هاي ضمني اسـت.
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اصـول يـك پارادايـم را بـه يـك زبـان پژوهـش ترجمه 
يـك جهـان  نشـان می دهـد كـه چگونـه  و  می كنـد 
روش شناسـی  دربـاره  ايـن  و  شـود  تبييـن  می توانـد 
نشانه شناسـی نيـز صـادق اسـت. معمـاري بـه عنـوان 
يـك فرآينـد دلالتي در بسـتر فرهنگي اش قابـل ادراك 

و واجـد معنا اسـت. 
روش شناسي معماري و طراحي شهري

نحـوه نگـرش و تعريف طراحی شـهری، بسـته به اينكه 
ايـن واژه در چـه ارتباطـی تعريف می شـود، تفاوت هايی 
دارد. آيـا منظـور دانـش طراحی شـهری اسـت يا حرفه 
طراحـی شـهری و يـا پـروژه طراحی شـهری؟ لـذا مي 

توان اشـاره كرد:
1.»طراحی شـهری بـه مثابـه دانـش«، در تعامل 
زندگـی  محيـط  كيفيت هـای  بـه  محيـط،  و  انسـان 
شـهروندان پرداختـه و بـا توجـه بـه نيازهـا و رفتارهای 
آنـان در جهـت تدويـن و تبييـن كيفيت هـای محيطی 

گام برمـی دارد. 
2.»طراحـی شـهری بـه مثابه حرفـه«، بـا توجه و 
تأكيـد ويـژه خـود بر كيفيـت محيـط زندگی، با سـاير 
تخصص هـای امـور محيطـی، جهـت ارتقـای كيفيـت 

محيطـی بـا مـردم همـكاری و همفكـری می كنـد. 
3.»طراحـی شـهری بـه مثابـه پـروژه«، فعاليتـی 
ميان رشـته ای اسـت كـه در فرآينـدی هماهنگ با سـاير 
تخصص هـا، بـه تثبيـت يـا ارتقـای كيفيـت زندگـی در 
عرصه هـای عمومـی می پـردازد )پاكـزاد،  1386، ص 9(.

معنـی واژه ی متـد )Method( در لغت نامـه انگليسـی 
Oxford بـه عنـوان: »رونـدی بـه منظور دسـتيابی به 
يـك هـدف، فرمی خـاص از فرآيند مطابق با هر رشـته 
فعاليـت ذهنـی يـا يـك روش انجـام كار بـه خصـوص 
مطابـق نقشـه و قانونمنـد« معرفـی شـده و در فرهنگ 
بيـان  سـاده تر  متـد   ،Heritage آمريكايـی  لغـت 
می شـود:  »شـاخص فرآيندها و تكنيك های يك رشته 
 ,1999 ,Cliff Moughtin( »خـاص يا شـاخه علمـی
و توضيـح يـك روش منحصربفـرد  p: 1(. شناسـايی 
بـرای طراحـی شـهری و شـناخت دقيق مفهـوم روش، 
محـوری بـرای توسـعه موضـوع بـه عنـوان يك رشـته 

اسـت. طراحـی شـهری بـه عنـوان دانـش و حرفـه ای 
نگرش هـای  عنـوان  بـه  روش  سـه  بـا  ميان رشـته ای 
اساسـی بـرای ورود بـه حوزه هـای نظـری روبروسـت. 

ايـن روش هـا عبارتنـد از: 
1.اول »روش محتوايـی«  كـه در خصـوص روابـط و 
چگونگـی تعامـل و ارتبـاط ويژگی های محيـط كالبدی 
بـا رفتـار و ادراك و احسـاس در محيـط می پـردازد. 
از ايـن روش جهـت شـناخت ماهيـت شـهر اسـتفاده 
توجـه  عمومـاً  محتوايـی  تئوری هـای  در  می شـود. 
معطـوف بـه محصول و نتيجه كار اسـت كه از آن تعبير 

می شـود.  محصول گـرا  جهت گيـری  بـه 
2.دوم حـوزه ی »روش های هنجاری«  اسـت؛ توصيه ای 
اسـت كـه در خصـوص ارزش هـا و ويژگی هـای مطلوب 
آرمان هـا  و  ايده آل هـا  عبارتـی  بـه  يـا  نامطلـوب  و 
لازم  ارزش هـای  حـوزه،  ايـن  می كنـد.  نظريه پـردازی 
را جهـت ارتقـای كيفيـت زيسـت در شـهر بـه دسـت 

می دهـد. 
3.سـوم حوزه »روش ها و نظريات رويه ای)فرآيندی(«  
اسـت كه اسـاس مفهومـی آن مطلوب تريـن و بهترين راه 
رسـيدن از وضـع موجـود بـه وضع مطلـوب می باشـد. در 
فرآينـد طراحی از روش های رويه ای، جهت محقق شـدن 

طـرح بهره می برند.)عبـاس زادگان، 1386، ص 38(. 
در ايـن ميـان روش فرآينـدی، فعاليتـی اسـت عمدتـاً 
نافـع در كارهـای كوچـك تـا بزرگ، سـاده تـا پيچيده. 
در ايـن روش، يـك پـروژه طراحـی شـهری، هـر چنـد 
پيچيـده باشـد، امكان تجزيـه به اجزاء خردتر را داشـته 
تخصص هـای  توسـط  آن  سـفارش پذيری  قابليـت  و 
مربوطـه موجـود اسـت. در روش فرآينـدی قانونمنـدی 
سـبب  كـه  دارد  وجـود  بيانـی  قابـل  روش منـدی  و 
می شـود بـه طراحـی شـهری بـا روشـی قابـل تعميم و 
قابـل دفـاع، منظم و نظـام يافته پرداخته شـود )پاكزاد، 
1386، ص 157(. »فرآينـد از خصيصه هـای بنياديـن 
طراحـی شـهری معرفـی می شـود. دو ديدگاه فـرآورده 
و فراينـد دو قطـب يـك طيـف را تشـكيل می دهند كه 
در طـول طيـف مزبـور نقاط متعـددی وجـود دارند كه 
ضمـن گرايـش نسـبی به يـك قطـب خاص، بـه قطب 
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ديگـر نيـز بـی توجـه نيسـتند« )گلـكار، 1378، ص 
24(. بـرای كسـانی كه بـا اين فرآينـد آشـنايی ندارند، 
طراحـی تقريبأ امری اسـرارآميز اسـت كـه حاصل الهام 
هنرمنـدان اسـت. رويكـرد متضـاد بـا نظر بـالا طراحی 
را فعاليتـی مسئله گشـا می دانـد كـه بـه مسـائل انتظام 
كالبـدی بـرای پاسـخ گويی بـه نيـاز عملكـردی توجـه 
دارد )رابرتـز، 1389، ص 85(. فرآينـد طراحی، بيشـتر 
عقلانـی و تجربـی اسـت تـا آن كـه بـه صـورت الهامـی 
باشـد. طراحی از طريق فرآيند اسـتدلال قياسـی انجام 
مـی شـود و نـه اسـتقرايی. در ايـن فرآينـد طراحـی 
حاصـل نهايی انباشـت واقعيت ها نيسـت. بـرای تدوين 
يـك راه حـل طراحـی شـهری بايـد تجزيـه و تحليل و 
سـاده كردن مشـكلات مورد نظـر را انجـام داد )همان، 
1389، ص 87(. از جملـه مهمتريـن دلايل اسـتفاده از 
مفهـوم فرآينـد در طراحی شـهری می توان بـه مواردی 
نظيـر: كمـك بـه تعريـف بهتـر، روشـن تر و كامل تـر 
راه-حل هـای  و  درنظرگرفتـن  بهينه يابـی  مسـائل، 
متعـدد و متنوع، تسـهيل فرآيند اجـرا، تصميم گيری و 
طراحـی منطقـی، تصميم گيـری به صورت بـاز و صريح 
)غيرپنهانـی( و ايجـاد زمينه هـای مشـاركت جمعـی، 
كمـك بـه اخـذ تصميم گيری هـای پيچيـده، تصحيـح 
تصميمـات، ارزيابـی و انتخـاب، بـالا بـردن كارايـی در 
طراحـی، انتظام بخشـی بـه مراحل مختلـف طراحی و... 

اشـاره نمـود )بهزادفـر، 1387، ص 4(.
روش ها و روش شناسی نشانه شناسی

طـی يك سـده ای كـه دانـش نشانه شناسـی پشت سـر 
نهاده اسـت، الگوهـای مختلفی در زمنيه زبان شناسـی، 
نقـد ادبـی، نقـد هنـر، منطـق، سـايبرنتيك و جـز آن 
ارائـه شـده كـه همـه در يـك كلان الگو امـكان تعريف 
داشـته اند. اين كلان الگو همان روش شناسـی اسـت كه 
بخصـوص در برخـی حوزه هـا چـون روسـيه و فرانسـه 
امـكان رشـد قابل ملاحظـه ای يافتـه اسـت. گرايش به 
ارائـه الگوهـای تبيينـی بـرای بـاور بـه جـواز پيكرمند 
داشـته اند،  جداگانـه  پيدايـی  كـه  الگوهايـی  كـردن 
به شـدت متأثـر از طـرز فكر كونستروكتيويسـتی اسـت 
كـه در برخـی محافـل اروپـای مركزی و اروپای شـرقی 

ريشـه دوانيـده اسـت. همزمـان بـا روش زدايی و رشـد 
علـم  فلسـفه  حـوزه  در  پسـاتحقق گرا  انديشـه های 
قـاره ای و انديشـه های تحليلـی در حـوزه فلسـفه علـم 
آنگلوساكسـون، در اروپـای شـرقی و محافـل متأثـر از 
آن گرايـش به توسـعه پيكـره روش شـناختی در برخی 
از حوزه هـای علـوم انسـانی و از جملـه نشانه شناسـی 

به وضـوح ديـده می شـود. 
نكتـه درخـور اهميـت ايـن اسـت كـه از ميانـه سـده 
توسـعه  زمانـی  از  نشانه شناسـی  مطالعـات  بيسـتم، 
يافتـه كـه ديـدگاه پسـاتحقق گرايی در حـوزه فلسـفه 
علـم اهميـت پيـدا كـرده اسـت. بايـد توجه داشـت كه 
درسـت همزمـان بـا اهميـت يافتـن مسـئله روش در 
مطالعـات نشانه شناسـی، »فايرآبنـد« )1975( كتـاب 
»بـر ضـد روش« را نوشـته اسـت. هميـن رابطـه ميـان 
می شـود.  ديـده  نيـز  نشانه شناسـی  و  سـاخت گرايی 
ديدگاه هـای نشانه  شناسـی چـون »گريمـاس« جـوان 
در جهت مسـتحكم سـاختن سـاخت گرايی، درسـت از 
دهـه 1960 آغـاز شـده اسـت، ايـن در حالی اسـت كه 
آن دهـه برهـه تجديد نظـر در سـاخت گرايی ارتدوكس 
و ايجـاد اصلاحـات اساسـی در اصـل سـاخت گرايی نيز 
نمونـه ای  سـاخت گرا  نشانه شناسـی  بنابرايـن  هسـت. 
از توجـه بـه روش گرايـی و سـاخت گرايی در شـرايطی 
اسـت كـه روش گرايـی و سـاخت گرايی در بسـياری از 
محافـل روی به افول نهاده اسـت. نكتـه درخور اهميت 
آن اسـت كـه محـل رخـداد ايـن واقعـه دقيقـاً محـل 
پسـاتجددگرا،  و  پساسـاخت گرا  جريان هـای  رخـداد 
يعنی فرانسـه اسـت. در واقع بايد گفت در دهه 1960، 
دهـه ای كـه عرصـه تحولات مهمـی در حيطـه فرهنگ 
و علوم انسـانی و برهه آغاز انديشـه های پساسـاخت گرا 
و  پساسـاخت گرايی  مهـد  فرانسـه،  در  اسـت،  بـوده 
مرحلـه  مهم تريـن  سـاخت يافته،  انديشـه های  نقـد 

روش مـداری نشانه شناسـی نيـز آغـاز شـده اسـت. 
در هميـن دهـه اسـت كـه »اشـلايفر و ولـی« )1966( 
در فرانسـه در جسـت و جوی يك روش سـاخت يافته در 
حـوزه مطالعات معناشناسـی كه بر مبانی سـاختگرايی 
اسـتوار بـود، بـه تأليـف كتاب معناشناسـی سـاخت گرا 
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دسـت يازيدنـد. در كنـار شـخصيتی محـوری چـون 
بـارت كـه بـا وجـود پـركاری و پـری انديشـه، دائمـاً از 
ايـن كـه روشـی سـخت و انعطاف ناپذير را پديـد آورده، 
گريـز داشـته اسـت، در محفـل اشـلايفر- ولـی و نيـز 
محفـل گريماس، دانشـمند ليتوانيايی تبـار كه ميراثبر 
انديشـه های شـرق اروپا طی نيمه نخسـت قرن بيسـتم 
بوده، سـاخت مندترين روش شناسـی برای معناشناسـی 
و نشانه شناسـی پديـد آمـده اسـت. آنچه دربـاره رابطه 
ايـن دو محفـل بـه طـور خـاص جلـب توجـه می كند، 
همنامـی يكـی از كليدی تريـن نوشـته های گريمـاس 
)1966( بـا كتـاب اشـلايفر- ولـی و انتشـار هـر دو در 
يك سـال اسـت. البتـه اشـلايفر و ولی از معناشناسـی، 
معناشناسـی زبانی را مدنظر داشتند و مقصود گريماس 

از آن، نشـانه- معناشناسـی بود. 
در ايـن راسـتا، توسـط گريمـاس بسـياری از الگوهـای 
پيشـين بازتعريـف شـده و در كلان الگوهايـی جـای 
گرفته انـد كـه در كلان تريـن شـكل خـود، بـه پيكره ای 
توسـعه يافتـه از الگوهـای نشـانه ای يـا به تعبيـر ديگر، 
روش شناسـی مبدل شـده اسـت. اين كه چـرا گريماس 
خـود از كاربـرد اصطـلاح »سـميولوژی« پرهيز داشـته 
و تعبيـر »سـميوتيك« يعنـی »آنچـه به نشـانه مرتبط 
اسـت« را بـرای حـوزه مطالعه نشـانه ها برگزيده اسـت 
نيـز بـه نحـو ظريفـی بـه آگاهـی او نسـبت بـه ارزش 
انـدازه  آن  دارد.  اشـاره  روش هايـش  معرفت شـناختی 
كـه بـه خاسـتگاه شـرقی افـكار گريمـاس بازمی گردد، 
بايـد توجـه داشـت كـه در دهـه 1950، زبان شناسـی 
و برخـی ديگـر از علـوم انسـانی روسـيه از حالـت ركود 
خارج شـد و در شـرايط توسـعه قـرار گرفـت و در دهه 
1960 كوشـش هايی بـرای كاربـرد روش هـای رياضـی 
و روش هـای سـاخت گرايانه در حـوزه ايـن علـوم انجام 
يافـت. تماس افكار روسـی بـا برخی نظريه هـای اروپای 
غربی مانند گلوسـماتيك و زبان شناسـی چامسـكيايی 
و پيوسـتگی ميـان علـوم زبانـی و ادبـی با سـايبرنتيك 
و نظريـه اطلاعـات، شـرايطی را فراهـم آورد تـا يـك 

روش  شناسـی سـاخت  يافتـه فراهـم آيد. 

نشانه شناسي
درواقع »نشـانه شناسـی با هرچيز كه بتواند يك نشـانه 
قلمـداد شـود، سـرو كار دارد و نـه فقط شـامل مطالعه 
چيزهايـی اسـت كـه مـا در مكالمـات روزمـره نشـانه 
می ناميـم، بلكـه مطالعـه هـر چيزی اسـت كه بـر چيز 
ديگـر اشـاره دارد« )چندلـر، 1387، ص 20(. سوسـور 
نشـانه شناسـی را بـه معنـای »علـم مطالعـه علائـم و 
نشـانه ها در بطن زندگی اجتماعی« تعريف كرده اسـت 
)سوسـور، 1382، ص 24( و در نگـرش خود به موضوع 
نشانه شناسـی، به روابط »همنشـينی«  و »جانشـينی« 
اشـاره می كنـد. و بيان می كنـد كه روابط همنشـينی، 
اهميـت روابـط جز بـه كل را برجسـته می سـازند و در 
واقـع كل وابسـته بـه اجـزا اسـت و اجزا وابسـته به كل 
)سـجودی، 1382، ص 71(. روابط همنشـينی امكاناتی 
بـرای تركيب انـد امـا روابط جانشـينی، مقايسـه عناصر 
و قائـل شـدن بـه تمايـز بيـن آنها اسـت. همنشـينی با 
روابـط درون متنـی بـا ديگـر دال ها كه در متـن وجود 
دارنـد مربـوط اسـت در حالی كـه جانشـينی بـه روابط 
بيـن متنـی، بـه دال هايـی ارجـاع پيـدا می كنـد كـه 
در متـن غايـب هسـتند )سوسـور، 1382(. در ديـدگاه 
سوسـور نشـانه امـری كاملًا غيرمـادی و انتزاعی اسـت. 
امـا از آن جهـت كـه او در تشـبيه رابطـه يی كـه ميان 
دال و مدلـول برقـرار اسـت از اسـتعاره دو روی يـك 
برگـه كاغـذ كـه از يكديگـر جدايی ناپذيرنـد، اسـتفاده 
مـی كنـد، مـی تـوان گفـت نشـانه شناسـی او از گونه 
سـاختارگرا محسـوب مـی شـود. او معتقد اسـت دال و 
مدلـول بـه شـدت بـا يكديگـر پيونـد دارنـد و ارتباطی 
پی آينـد ميـان آنهـا برقـرار اسـت بـه گونه يـی كـه هر 
دالـی يادآور مدلولی خاص در ذهن اسـت. يكی ديگر از 
نشانه شناسان سـاختارگرا چارلز سـندرس پيرس است 
كـه از او به عنوان پدر سـنت نشـانه شناسـی امريكايی 
يـاد می شـود. او در طرح نشـانه شـناختی خـود تاكيد 
ويژه يـی بـر دلالـت می كنـد و در واقع نشـانه شناسـی 
را نظريـه عمومـی شـيوه های دلالـت تعريف مـی كند. 
از ايـن رو نشـانه، مفسـر و موضـوع سـه ضلـع مثلـث 
نشـانه شـناختی او را شـكل می دهند. در اينجا نشـانه 
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وظيفـه بازنمايـی را برعهـده دارد و قابل تفسـير اسـت 
و موضـوع هـر چيـزی اسـت كـه امـكان تفكر يـا بحث 
دربـاره آن وجـود دارد )شـیء، رويـداد، رابطـه، كيفيت 
و غيـره(. در ايـن رويكـرد مفسـر كمابيـش بـه منزلـه 
معنای نشـانه اسـت و در اين رابطه سـه گانه، نشـانه به 
جای موضوع می نشـيند و توسـط مفسـر مورد تفسـير 
قـرار مـی گيـرد. بـرای آنكـه ذهن متوجه شـود نشـانه 
بـه چـه چيـزی دلالـت می كنـد، لازم اسـت تجربياتی 
در خصـوص موضـوع نشـانه يـا نظام نشـانه يی داشـته 
باشـد. از سـوی ديگـر مفسـر مـی توانـد خـود در مقام 
نشـانه قرار گيرد و توسـط مفسـری ديگر مورد تفسـير 
قـرار گيـرد كـه ايـن فرآينـد به طـور دائـم ادامـه پيدا 
مـی كنـد. دسـته  بندی  های گوناگونـی از نشـانه ها تا به 
امـروز ارائـه شـده اند و هـر يـك سـويه های متفاوتی از 
ويژگی هـای آنهـا را در نظـر داشـته اند. در ايـن ميـان 
دسـته بندی پيرس، شـهرت بيشـتری دارد. او نشـانه ها 

را بـه سـه گونـه دسـته بندی نموده اسـت:
• »برمبنـاي موقعیت دروني«: دسـته بندی نشـانه ها 
بـر اسـاس موقعيـت درونـی آنهاسـت. بـه ايـن شـكل، 

نشـانه ها به سـه دسـته تقسـيم می شـوند:
1. نشـانه های درونـی و كيفـی )جزئـی از كل(؛ شيشـه 
ويتـرای يـك كليسـای سـده های ميانـه، الگـوی گل 

نيلوفـر در بنـای پارسـه و 
2.نشـانه ی كلـی؛ تماميت يك سـاختمان همچون يك 

نشـانه، تصوير يك فـرد و غيره؛
3.نشانه ی قراردادی؛ چراغ راهنمايی.

•»برمبنـاي نسـبت با مـورد تاويلي«: دسـته بندی 
دوم بـر اسـاس نسـبتی اسـت كـه نشـانه ها بـا مـورد 
تاويلـی می سـازند. بـر ايـن اسـاس نشـانه ها بـه سـه 

دسـته تقسـيم می شـوند:
1. نشـانه همچـون گـزاره؛ تابلويی با تصويـر دو كودك 

بـه معنـای اينجا محـل عبور كودكان اسـت.
2. نشـانه همچـون تركيبـی از دو يـا چند نشـانه ديگر؛ 
همچـون روايتـی كه سـه تصويـر در پی يكديگـر آن را 
كامـل می كنند )عكاسـی به شـيوه سـكوئنس )توالی ((.

3. نشـانه همچـون بيـان دو گزاره؛ تابلـوی راهنمايی به 
معنـای چـون جـاده باريك اسـت، پس سـبقت گرفتن 

می باشـد. ممنوع 
• دسـته بندی سـوم پيـرس مشـهورترين دسـته بندی 
اوسـت و بر اسـاس آن ، نشـانه ها به سـه گونه شـمايلی ، 

نمايـه ای و نمادين تقسـيم می شـوند.
 درسـت اسـت كـه پيـرس راه را برای نشـانه شناسـان 
پساسـاختارگرا همـوار سـاخت امـا از آنجايی كـه او نيز 
هماننـد سوسـور تاكيـد خـود را روی نشـانه متمركـز 
قـرار  سـاختارگرا  شناسـان  نشـانه  زمـره  در  سـاخت 
می گيـرد. برخـی از منتقـدان معاصـر، نشانه شناسـی 
كامـلًا سـاختارگرا را نفی كرده و آن را دارای مشـكلات 
زيـادی مـی داننـد. البتـه ايـن بـه معنـای نفـی كامـل 

نمودار 1. انواع دسته بندي نشانه ها برمبناي روش شناسي 
آنها؛ ماخذ: نگارنده.

نمودار 2. انواع دسته بندي نشانه ها برمبناي نظريه پیرس؛ 
ماخذ: نگارنده.
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از  بسـياری  زيـرا  نيسـت  سـاختارگرا  نشانه شناسـی 
نشانه شناسـان پساسـاختارگرا از قبيـل »رولان بـارت، 
دريـدا، فوكـو و اكـو« در رويكردهـای خـود بسـيار از 
ايـن گذشـتگان الهـام گرفتند و بـا زبان نشانه شناسـی 
سـاختارگرا و اصطلاحـات آن از جملـه »دال و مدلول«، 
»همنشـينی و جانشـينی«، »در زمانـی و همزمانـی« 
و... سـخن می گفتنـد. آنهـا ويژگـی نشـانه را »مـادی، 

رونـدی و بينامتنـی« خواندنـد.  
مـادی از آن جهـت كه نشـانه گاهی فقط نشـانه اسـت 
و بـه هيـچ چيز جز خـود دلالت نـدارد، رونـدی به اين 
معنـا كه نشـانه در يـك فرآينـد ناتمام و تثبيت نشـده 
قـرار مـی گيـرد، و بينامتنـی بـه ايـن دليـل كه نشـانه 
هـای يـك متـن همـواره بـا نشـانه هـای متـون ديگـر 
در تعامـل و گفـت وگـو هسـتند. آنهـا همچنين منطق 
حاكـم بر تقابـل دوگانه سـاخت گرايـی را پارادوكسـی 
متـن  بيـرون  و  متـن  درون  دريـدا«  »ژاك  خواندنـد. 
مجـزا  يكديگـر  از  اعتقـاد سـاختارگرايان  برخـلاف  را 
نمی دانسـت و واسـازی در متـن از ايـن رو اتفـاق مـی 
افتـد كـه دال هـا بـه مدلـول نهايـی نمـی رسـند و مـا 
يكسـره معنـا را در چنـد قدمـی خود می بينيـم، بدون 
اينكه امكان دسـتيابی كامل به آن وجود داشـته باشـد. 

پساسـاختارگرايان همچنين در رويكرد نشـانه شناختی 
خـود به مطالعه اجتماعی نشـانه هـا پرداختند و بر بعد 

اجتماعـی كاربـرد نشـانه ها تاكيـد كردند.
چارلـز سـاندرز پيـرس  )C.S. Pierce( بـه  طبقه بنـدی  
 ،)icon(  »انـواع  نشـانه  پرداخـت . وی  ميـان  »شـمايل
»نمايـه«  )index( و »نمـاد« )symbol( تفـاوت  نهاد. 
به  اعتقاد وی ، شـمايل  نشـانه ای  اسـت  كه  ميان  صورت  
و معنـی اش  نوعی  شـباهت  صوری  وجود داشـته  باشـد. 
مثـلًا نقاشـی يـك  صـورت  كـه  بـه  صاحـب  آن  صورت  
دلالـت  می كنـد، نشـانه ی  شـمايلی  محسـوب  می شـود 
)صفـوي، 1379، ص 35(. نمايـه  نشـانه ای  اسـت  كـه  
ميـان  صـورت  و معنـی اش  رابطـه ای  اسـتنتاجی  وجود 
دارد. بـرای  نمونـه ، دلالت  »دود« بـه  »آتش « و »حرارت  
بـالای  بـدن « بـه  »تـب « نمايه  محسـوب  می شـوند. اما 
نمـاد نشـانه ای  اسـت  كـه  ميـان  صـورت  و معنـی اش  
زبانـی   نشـانه های   دارد.  وجـود  قـراردادی   رابطـه ای  
]=واژه هـا[ و علائـم  راهنمايـی رانندگـی  نماد محسـوب  

می شـوند )سـجودي، 1382، ص 34(.
بـه  اعتقـاد سـجودی ، ميـزان  قـراردادی  بـودن  رابطـه  
ميـان  صـورت  و معنـی ، در ايـن  سـه  نـوع  نشـانه  بـه  
ترتيـب  كاهـش  می يابـد. »نشـانه های  نماديـن  بسـيار 

جدول 1. نشانه از ديدگاه فلاسفه متقدم؛ ماخذ: ماجدي و همکار، 1389، ص 51.
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قراردادی انـد. در قطـب  مخالـف ، نشـانه های  نمايـه ای  
قـرار دارنـد كـه  براسـاس  اجبـاری  كـور توجـه  را بـه  
معنـی  نشـانه  معطـوف  می كننـد« )سوسـور، 1378(. 
در حدفاصـل  نشـانه های  نمادينِ و نمايه ای ، نشـانه های  
شـمايلی  قـرار دارنـد كه  دلالـت  صورت  نشـانه  به  معنی  
در آن هـا تاحدی  قـراردادی  و تاحدی  طبيعی  و اجباری  
اسـت . هرقـدر صـورت  نشـانه  بيش تر در قيـد معنی  آن  
بـود  انگيخته تـر)motivated( خواهـد  نشـانه   باشـد، 
)ياكوبسـن، 1380(. هرچـه  نشـانه ای  كم تـر انگيختـه  
نوعـی   يادگيـری   بـر  آن   به كارگيـری   و  درك   باشـد، 
قـرارداد توافقـی  متكـی  اسـت . جايـگاه  هر يـك  از انواع  
نشـانه های  شـمايلی ، نمايـه ای  و نماديـن  بـر پيوسـتار 

قـراردادی  بـودن  نشـانه ها نشـان  داده  شـده  اسـت .
 نشانه شناسي معماري

در واقع »شـكل هاي سـاخته شـده توسط انسـان ادامة 
فرايند انديشـيدن وي اسـت« )حبيـب، 1385، ص 6(. 
شـكل و نظم هاي متفـاوت حاصـل از چگونگي تركيب 
آنهـا ناشـي از انديشـه و ناظـر بـه خلـق معنا اسـت. در 
رويكـرد زبان شناسـانه به »معنای شـهر«، شهرسـازان، 
الگوهاي شـهري را به زبان بصري تشـبيه كرده و تلاش 
نموده انـد سـاختار زبـان را بـا سـاختار شـهر تطبيـق 
دهنـد و بحـث »معنـا«، »قواعـد و نحـو« و »كلمـات« 
را عنـوان مي كننـد. بدين ترتيـب كه »معمـاري، زباني 
اسـت كه شـهر متن آن اسـت. بناها، كلمات و نشـانه-

هايـي هسـتند كه جمله  )شـهر( يا متن را مي سـازند« 
)حبيـب، 1385، ص 6(. معمـاری نيـز از منظـر نظريه 

فرهنگـی معاصـر يك متـن و در آن عمل دلالت صورت 
می پذيـرد و حـاوی رمـزگان معانـی اسـت )منصوری و 
آزادارمكـی، 1388، ص 46(.  در هـر زبانی، مجموعه ای 
از نشـانه ها وجـود دارندكـه بـه صورت هـای گوناگونی 
بـا هـم تركيـب می شـوند تـا انديشـه های بزرگتـر و 
ص   ،1389 )سـليمانيان،  كننـد  بيـان  را  عالی تـری 
157(. زبـانِ معمـاری بـا نشـانه ها و نمادهـا و فرم های 
زمينـه آن بيـان می شـود و بيان كننـده زندگـیِ ذهنیِ 
كاربـران آن نيـز هسـت )شـصتی، 1386، ص 7(. بـه 
طـور كلي در تبيين نشانه شناسـي معمـاري موارد ذيل 

مطرح اسـت: 
1( معمـاري به منظـور انتقال فعاليت هـاي كاركردي و 

ارتباطـي بر رمزگان خود اسـتوار اسـت.
2( رمـزگان معماري امكانات عملياتي نسـبتاً محدودي 
را معيـن مي كننـد و براسـاس پيـام هاي از قبـل توليد 

شـده شـكل گرفته اند.
3( معمـاري براسـاس رمـزگان، مفهومـي را كـه از آن 

انتظـار مـي رود خلـق مي نمايـد.
4( معمـاري بـه سـمت نـوآوري و محتواگرايـي حركت 
كـرده و لزومـاً در راسـتاي انتظـارات ايدئولـوژي جامعه 

نمـي رود. پيش 
5( معمـاري حتـي اگـر در راسـتاي توليـد زبانـي نـو 
گام بـردارد بـاز هـم بـر رمـزگان  از پيش تعيين شـده، 

مي نمايـد. حركـت 
بـا  معمـاري سـه سري)سـه دسـته سيسـتم(  6( در 
مبتنـي  سيسـتم  دسـته  مي خورنـد:  گـره  يكديگـر 

نمودار 3. معناي سیال در متن معماري پسامدرن؛ ماخذ: دباغ، 1390، ص 69.
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مقتضيـات كاركـردي، دسـته سيسـتم مبتنـي بـر فُرم 
معمـاري و مسـائل پيرامـون آن دسـته اول رويكـردي 
فرامعمـاري داشـته و پيرامـون مسـائل جامعه شناسـي، 
را  معمـاري  ارتباطـي  لايـه  انسان شناسـي،  فرهنـگ، 
تشـكيل داده و دو سيسـتم ديگـر از جنـس معمـاري و 
فضاي آن مي باشـند. معناسـازي معماري از بر هم كنش 

ايـن سـه حـادث مي شـود.
7( نشانه شناسـي معمـاري بـا دو مفهوم نشانه شناسـي 
فضـا و نشانه شناسـي فرم عجين اسـت )دبـاغ، 1392(.

 نشانه شناسـي، فضـا را باتوجـه بـه روابـط اجتماعـي و 
فرهنگـي و بـه عنـوان يك متن برسـاخته انسـان مورد 
خوانـش قـرار مي دهـد. مخاطـب در مواجـه بـا فضـاي 
معمـاري آن را بـه مـكان هـاي قابـل تشـخيص تبديل 
كـرده و بـا توجـه به تصاوير ذهنـي خود مـورد بازتوليد 

قـرار مي دهـد. بنابراين معنـاي فضا و يا مـكان معماري 
بـار ديگـر بازسـازي شـده و هويتـي جديـد مي يابـد. 
كاربـر فضا)مخاطـب( آن را بـه عنـوان يـك متن نشـان 
دار مـورد خوانـش و يـا بازتوليـد قـرار مي دهـد و بـا 
توجـه بـه حـواس خـود )حـواس پنـج گانـه و حـواس 
روان شناسـيك( بـه فضـا شـخصيت ذهنـي خـود را 
از  معمـاري شـاخه اي  نشانه شناسـي  مي دهـد.  هديـه 
نشانه شناسـي فضا اسـت. شـايد نقطـه آغـاز بحث فضا 
توجـه به وسـعت و پيوسـتگي آن باشـد. در برخـورد با 
هـر فضا ذهن انسـان با قـرار دادن عنصري شـاخص در 
آن، وسـعت و گسـتردگي فضـا محـدود و قابـل ادراك 
مي گردانـد يعنـي ذهن انسـان با ايجـاد و توليد»مكان« 
كـه يـك مفهـوم ذهنـي و انسـاني اسـت پيوسـتگي و 
گسـتردگي فضـا را محـدود مي نمايـد. بـه طـوري كـه 
هسـتي بـه عنـوان يك فضـاي پيوسـته و تمايـز نيافته 

تصوير 1. ساختار معماری و شهرسازی شهر اصفهان در عصر صفوی؛ توضیح: شهر اصفهان 
در زمان شاه عباس برمبنای طرح شهرسازی و پیش بینی شده ای در چارچوب مکتب 

اصفهان و متأثر آراء حکمی و فلسفی انديشمندان اين عصر، شکل تازه ای به خود گرفت. 
به گونه ای كه استیرلن در كتاب »اصفهان، تصوير بهشت« در مقايسه طرح اصفهان نو 

شاه عباسی با اصفهان كهنه بر اين نکته تأكید می ورزد كه شاه عباس با طرح شهرسازی 
دقیق خود »گويی می خواهد از پايتخت ايران، نمادی از عظمت و بهشتی حقیقی بر روی 

زمین بسازد« )استیرلن،1377، 46(
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و وسـيع و نامعيـن بـه صـورت مكان هايي)دريـا، زمين، 
شـهر، دهكده، مزرعه، چراگاه، محله، سـاختمان( معين 
سـازماندهي مي شـود. فضـا گسـتره اي اسـت ذهني كه 
درهرزمـان، حـال و هوايي خـاص و ارزش هايي متفاوت 
را بـه مكان مي بخشـد. مي توانيم مفاهيـم پيرامون فضا 

را در سـه زمينـه زيـر دسـته بنـدي نمود:
1. »فضـاي اسـاطیري-  روايي«: مفاهيم اسـتعاري، 
نماديـن و يـا صريـح و در طـول زمـان فضايـي روايي را 

در مخاطـب برانگيختـه مي نمايند؛ 
تحليلـي،  مفاهيـم  علمـي-  ذهنـي«:  2.»فضـاي 

فضـا؛ دربـاب  رياضـي  تناسـبات  پديدارشناسـيك، 
3. »فضـاي تجربـي و عینـي«: مفاهيـم تجربـي، 
كيفـي و ملموس، شـاخصه هاي كمّي، زيسـت محيطي 
و تحديد شـده در فضاي زيسـتي و محيطي به وسـيلة 

انسان.
از سـويي ديگر، هـر بنا از مجموعه ای عناصـر يا نمادها 
نمادهـا  ايـن  تركيـب  بـرای  قواعـد  از  و مجموعـه ای 
سـاخته می شـود )الكسـاندر، 1386، ص 160( و بستر 
زميـن و مـكانِ شـكل گيری شـهر، همچـون دسـتور 

زبانـی اسـت كـه حاكـم بـر شـكل كالبـدی آن اسـت. 
طـرح يك شـهر و سـاختار روابـط كوچه هـا، محلات و 
... همـه در يـك سـاختار واحد عمـل می كنند )حبيب 
و ديگـران، 1389، ص 192(؛ بديـن ترتيـب شـهر بـه 
مثابـه متنـی اسـت كـه تمـام ويژگی هـای زبانـی را 
داراسـت و درنتيجـه، متـنِ معمـاری را نيـز ماننـد هـر 
متـن و  زبـان ديگری می تـوان به ياری نشانه شناسـی، 
تفسـير و رمزگشـايی نمـود. اين دانش در سـه سـاحت 

دارد:  فعاليـت  اصلي 

نمودار 4. مولفه هاي تاثیرگذار از تصوير ذهني از شهر، ماخذ: ماجدي، 
1389، ص 54.

نمودار 5. انواع فضا در نشانه شناسي؛ ماخذ: ترسیم 
نگارنده بر اساس دباغ، 1390.
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1( جنبـه زبان شناسـيك؛ مطالعه مجرد بر  روي نشـانه ها 
 ،)syntax(

2( جنبـه معناشناسـيك؛ مطالعـه بـر  روي روابـط بين 
 ،)semantics( و مصاديـق خارجي شـان  نشـانه ها 

3( جنبـه متـن شناسـيك )تأويـل متـن(؛  مطالعـه بـر 
روي روابـط مخاطـب بـا يـك سـاختار نشانه شناسـي 
)pragmatics(، در نتيجه نشانه شناسـي در سه گستره 
بـالا و بـر روي تمامي نظام هـاي دلالت گر)زبـان كلامـي، 
ايمـا و اشـاره، تصاويـر بصـري، مواضـع بـدن، صداهاي 
موسـيقايي، مُدهـاي لبـاس، فُـرم هـاي معمـاري( بـه 

بررسـي و خوانـش محصـولات هر يـك مي پـردازد.
رمزگان معماري

هـر  بـراي  رمزگشـايي ها  و  رمز گذاري هـا  كليـه 
كنـش دلالتـي در بسـتر فرهنگـي آن قابـل ظهورانـد. 
دلالت هـاي مسـتقيم و ضمنـي در معمـاري در اثر گذر 
زمـان مي تواننـد تفاسـير مختلفـي داشـته باشـند چرا 
كـه رمزگان موجـود در فُرم، و فضاي معماري براسـاس 
مسـائل محيطي و زمان خوانش، رمزگشـايي مي شـوند. 
امبرتواكو سـه دسـته رمزگان در كالبـد معماري متصور 

ست:  ا
1. »رمـزگان تکنیکـي« )رمـزگان فنـي(: رمزگانـي 
اسـت كـه بـه دانـش مهندسـي معمـاري اشـاره دارد.

صفحه هـا،  سـقف،  سيسـتم هاي  سـتون ها،  )تيرهـا، 
عايـق كاري( در ايـن رمـزگان هيـچ محتـواي ارتباطـي 

وجـود نـدارد.
2.»رمزگان نحـوي«: اين رمـزگان از جنـس رمزگان 
فضـا بـوده و به قرارگيـري و نحـوة ارتباط اجزاء شـكل 
دهنـده يـك فضاي معمـاري اشـاره دارنـد. قراردادهاي 
اجتماعي و فرهنگي در شـكل دهي ايـن رمزگان دخيل 

هسـتند. مثل رابطـه راه پله بـا حياط.
3.»رمـزگان معنايـي«: اين رمـزگان بر دلالـت ثانويه 
معمـاري )كنـش ارتباطي معماري( تأكيـد دارند و خود 
به چهار دسـته تقسـيم مي شـوند: الـف: رمزگاني كه به 
عنـوان عنصـري ارتباطي، اشـاره بـه كاركردهـاي اوليه 
معمـاري دارنـد مانند بام، پلـكان، پنجـره. ب: رمزگاني 
كـه اشـاره بـه كاركردهاي ضمنـي و دلالت هـاي ثانوي 

معمـاري دارنـد. ماننـد طاق نصـرت، طـاق نئوگوتيك، 
سـاباط، بادگيـر. ج: رمزگانـي كـه بـه طـور ضمنـي بـه 
ايدئولوژي هـاي اجتماعـي و مفاهيـم معمـاري دلالـت 
مهمـان  اتاق غذا خـوري،  خانـه،  ماننـد حـوض  دارنـد. 
تعاريفـي  فضاهـا،  و  مفاهيـم  ايـن  شاه نشـين.  خانـه، 
اسـت كه بـا توجه بـه ايدئولـوژي اجتماعـي و محيطي 
جامعـه شـكل گرفتـه اسـت. د: رمزگانـي كـه در يـك 
گونه هـاي  بـه  جامعـه  سـطح  در  كلان  تقسـيم بندي 
مختلـف كاركردهـاي معماري اشـاره دارنـد مانند ويلا، 
آپارتمان، بيمارسـتان، كلينيك، كاخ، ايسـتگاه راه آهن.

نشانه شناسي فرم در معماري و طراحي شهري
از واژه »فـرم« برداشـت هاي مختلفـي مي شـود. بـراي 
دريافـت اشـاره ها و دلالت هـاي يـك طـرح معمـاري از 
صـورت بيـان يا فُرم بياني طرح  شـروع به خوانش طرح 
كـرده و جوهـر و معنـا و محتـواي آن را درمي يابيم. در 
نشانه شناسـي منظور از فُرم بيان ، سـاختار و يا الگويي 
اسـت كـه توسـط آن جوهره طـرح معماري شناسـايي 
مفهـوم  يـك  نشانه شناسـي  منظـر  از  فُـرم  مي گيـرد. 
انتزاعـي اسـت كـه بـه شـبكه هاي روابـط ميـان وجوه 
بصري و سـاير وجوه سـاختمان اشـاره دارد. در واقع هر 
نشـانه را بـا شـبكه اي از معانـي مرتبـط مي سـازد. بعُـد 
پلاسـتيكي فُـرم معماري  در برگيرنـده ماديت دال هاي 
نشـانه طرح اسـت كه سـاختار فضايي معماري طرح را 
بـه وجـود مي آورنـد. به طـور كلي بعُـد بياني فُـرم خود 
داراي دو مجموعـه مجـزا اسـت: آناليـز شـكلي ، آناليـز 

سـطح و پلاسـتيك فُرم :
non-( ظاهـري  طـور  بـه  نخسـت  1.مجموعـه 

constitutive( بـه مطالعـه خطـوط اصلي و هندسـي 
عنصـر  دو  آن  در  و   )topological( مي پـردازد  فُـرم 
و  يكديگـر  بـه  نسـبت  اجـزا   )position( موقعيـت 
جهت گيـري و تما يـلات ظاهـري آنهـا نسـبت بـه هـم 

مي گيـرد.  قـرار  بررسـي  مـورد   )orientation(
 )constitutive( 2.مجموعـه دوم بـه صـورت ماهـوي
بـه دنبـال يافتـن شـخصيت بيـان فُـرم مي گـردد و از 
طريـق دو خصوصيت كلي شـدت و ضعـف رنگ و بافت 
سـطوح )chromatic( و واحدهـاي بنيادين اشـكال و 
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رابطـه انتزاعـي آنها با يكديگـر )eidetic( فُـرم بياني را 
مـورد سـنجش قـرار مي دهد.

از  مشـحون  اسـلامي  معمـاري  كـه  گفـت  مي تـوان 
اسـت: نشانه شـناختي  مفاهيـم 

1. »مسـجد«: مسـجد بـه عنـوان اصلی تريـن عنصـر 
سـتايش  و  خلوت گزينـی  بـرای  محلـی  و  شـهری 
خداونـد، بهتريـن مـكان بـرای عينيـت بخشـيدن بـه 
تفكـر و بيـان متعالی تريـن باورهـای اعتقادی به شـمار 
می آيـد. در معمـاری سـنتی، »مسـجد به طـور اخص، 
تصويـری اسـت از كيهـان يا انسـان در بعد كيهانـیِ او. 
كالبد انسـان معبدی اسـت كه روح در آن سـكنا گرفته 
اسـت. كيهـان نيز عيناً چون انسـان از همـان روح جان 
می گيـرد. مسـجد در عيـن حـال خانـه اوسـت، بنايـی 
كـه انسـان بايـد حضـور الهـی را در آن حس كنـد و از 
نـزول رحمـت باری تعالـی كـه از روح منبعث می شـود 
فيـض برد« )اردلان و بختيـار، 1380، ص مقدمه نصر(. 
مسـجدی كـه در چارچـوب مكتـب اصفهـان طراحـی 
می شـود، تـا آنجا پيش مـی رود كه همه مناسـك حج 
را در كالبـد مسـجد متجلی می كند )بهشـتی، 1375( 
و نيـز مبتنـی بـر هندسـه ای شـكل می گيـرد كـه اگر 
)حاجـی  اسـت  پنهـان  هندسـه ای  مقـدس،  نگوييـم 

قاسـمی، 1375، ص 29(. 
2.»جهـت«: جهت عمـودی معماری مسـاجد را گنبد 
نشـان می دهـد. گنبد، يكـی از نمادين تريـن عناصر در 
معمـاری اسـلامی اسـت. حضـرت محمـد )ص( فرمود 
كـه در بخشـی از معـراج خـود گنبـدی ديـد از صـدف 
مرواريـد، نهـاده برچهارگوشـه مربعـی، كـه بـرآن چهار 
بخـش بسـم الله الرحمـن الرحيـم نوشـته شـده بـود. 
همچنيـن پيغمبـر خبـراز چهارجـوی داد كـه از چهـار 
جانـب مربـع روان بـود: جويـی از آب، جويـی از شـير، 
جويـی از عسـل و جويـی از شـراب. ايـن مكاشـفه نـه 
تنهـا نماينده مثال آسـمانی هربنای گنبد داری اسـت، 
بلكـه عـلاوه برآن، مناسـبت كلـی معنی رمـزی صورت 
معمـاری رابه عنـوان بيان نظـم جهان نشـان می دهد. 
3.»بـاغ«: مبانـی و مفاهيـم دينـی، آيينـی و عرفانـی 
جلوه گـر  نيـز  ايرانـی  باغ هـای  معمـاری  در  ايرانيـان 

گشـته و گويـی معمارانِ مسـلمان، با توجـه به توصيف 
بهشـت در قـرآن كريـم، باغ هايـی را سـاخته اند كـه 
به راسـتی تمثيلـی از بهشـت توصيف شـده در قـرآن 
اسـت. »اين مفهوم و تجلی آن در باغ و پرديس سـازی 
ويـژه  بازتاب هايـی  دوران صفـوی،  در  خاصـه  ايـران، 
داشـته كـه می توانـد نشـان از همـت والای معمـاران 
ايرانی در بازسـازی تمثيلی باغ ايرانی از بهشـت باشـد« 
)انصـاری و محمـودی نـژاد، 1385، ص 39(. الگوهـای 
مـورد اسـتفاده در بـاغ ايرانـی بـه شـكل معنـی داری 
بـا بيـان كتـب آسـمانی از جملـه قـرآن نزديكـی دارد. 
بـا اسـتناد بـه آيـات قرانـی، بهشـت الهـی از چهـار باغ 
تشـكيل شده اسـت و بـا چهارچشـمه كـه چهـار نهر از 
آنهـا جـاری می-شـود )زمانـی و ديگـران، 1388، ص 

.)36
4.»گنبـد«: هـر گنبدی نيـاز به چهـار پايـه دارد. اين 
پايـه مربـع كـه موجب اسـتواری بناسـت حـاوی نوعی 
معنـی رمـزی اسـت: به ايـن معنی كه صورت هندسـی 
مربـع، نمـودگار ثبـات و اسـتواری زميـن اسـت. ميـان 
پايـه مربـع شـكل و نيمدايره خـود گنبد، يك سلسـله 
اشـكال هندسـی وجـود دارد، همـه آنهـا مبتنـی بـر 
حـالات مختلفـی از هشـت ضلعـی اسـت كه بـه منزله 
اشـكال انتقالی اند. اينها نماينده سـاحتهايی از وجودند 
كـه ميـان قلمـرو مـادی و قلمـرو روحانی جـای دارند. 
5.»كاخ- بـاغ«: توصيـف كاخ های صفـوی را مي توان 
سـاخت   در  كـرد.  مشـاهده  سـفرنامه ها  بيشـتر  در 
كاخ هـاي  صفـوي  تكيـه  بـر نمايـش  وسـعت  بـاغ  بود و 
بناهـا تنهـا جزئـی  از كاخ  شـمرده  می شـد و اغلـب  باغ  
و گاه  بناهـا درصـد بيشـتري  از فضـاي  كاخ  را اشـغال  
می كـرد؛ »در باغ هـاي  صفوي  گويی  بسـتر بـاغ  ترصيع  
می شـود و كوشـك  در منظـر كلی  محاط در اسـتخر يا 
حـوض  تزيينـی  اسـت . در نتيجـه ، در كاخ هـاي  صفوي  
تأكيـد بـه  دريافـت  احساسـی  اسـت  كـه  در ايـن  باغ ها 
دسـت  می دهـد و جايـگاه  كاربـري  كاخ  اهميت  كمتري  

می يابـد« )هيلـن برانـد، 1377، صـص 522-517(.
بـه  وجـود،  نظـام  ايـن  بصـری  بيـان  6.»هندسـه«: 
اسـت.  داده شـده  نشـان  بـا هندسـه  بهتريـن وجـه، 
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هندسـه هـم كمـی اسـت و هـم كيفـی. بعد كمـی آن 
صـورت و سـاختار معمـاری را تنظيـم مـی كنـد و بعد 
كيفـی آن، نسـبتهای صـورت معمـاری را برقـرار مـی 
سـازد، و نماينـده بيـان نظـام جهان هسـتی اسـت كه 
چرخـه تجلـی را منظـم می كنـد. انتقال جهـان از روح 
بـه مـاده بـا گويايـی تمـام در معنـی رمـزی هندسـی 
نشـان داده شـده اسـت و قلمـرو زميـن با مكعـب. كره 
و مكعـب را می تـوان بـا دايـره و مربـع نشـان داد؛ كـه 
در هندسـه دوبعـدی همان ارزش نمادينـی را دارند كه 
كـره و مكعـب در هندسـه سـه بعـدی. نه تنها اشـكال 
كـره و مكعـب به ترتيب مربـوط به آسـمان و زمين اند 
بلكـه ابزارهايـی كـه درترسـيم آنهـا بـه كار مـی روند، 
يعنـی پـرگار و گونيا نيـز دارای همان اهميت هسـتند. 
صنعتگـر كـه بـا ابزارهای سـنتی كار مـی كند، بـا اين 
كار خـود در آيين پرستشـی شـركت می كنـد كه نماد 

تلاقـی آسـمان و زمين اسـت.
7.»خانـه«: از آنجـا كه معمـاری ايران، به ايجـاد رابطه 
تعاملـی ميـان فلسـفه و معمـاری در شـناخت مفهـوم 
سـكونت و مكان زندگـی می پردازد، معمـاری خانه نيز 
در اسـلام ملهـم از معمـاری قدسـی اسـت. چنان كه به 
اعتقـاد نصـر »خانـه، بـه يك مفهوم گسـترش مسـجد 
اسـت« )اردلان و بختيـار، 1380: مقدمـه نصـر(. حياط 
مظهـری از صـورت مركزگـرای عالـم صغيـر يـا باطـن 
اسـت. تعبيه حوض سـنتی در اين فضـای آرام، مركزی 
را همچـون جهتـی مثبـت بـرای تخيـل خلاقـه فراهم 
مـی آورد. بدينسـان آفرينـش عرضـی آدمـی بـه علـت 
طوليـه می پيوندد و بازسـازی بهشـت تمامی می پذيرد 
)اردلان و بختيـار، 1380، ص 68( و حياط هـا نمـاد و 
تمثيلـی از بهشـت هسـتند كـه در خانه هـای ايرانـی، 
جلـوه خاص خـود را داشـته اند )طوفـان، 1385، صص 

.)81-72
فضـای  نماينـده  و  اوليـه  شـكل  نمـاد  »كُـره«:   .8
نامتناهـی اسـت. كُره، كلی ترين شـكلی اسـت كـه ذاتاً 
همـه اشـكال ديگـر را در خـود دارد و بعداً می گسـترد 
تـا چرخـه تجلی را به وجـود آورد. اين اشـكال به تعبير 
گنـون، بـا تغييـر تدريجی كـه در بعضی جهـات خاص 

ازكُـره سـربر می آورنـد. درقلمـرو  صـورت می گيـرد، 
هندسـه عملـی، چنانكـه در هنـر و معمـاری اسـلامی 
ديـده مـی شـود، نسـبتهای بنـا همـه از تقسـيم دايره 
بـه اشـكال منظـم حاصل مـی شـود. بنابراين، نسـبتها 
همه ريشـه در نماد منشـاء، يعنی كره دارد كه دردرون 

خـود حـاوی همـه امكانـات آفرينش اسـت. 
ديگـر  همچـون  نيـز،  ايـران  پل هـای  9.»پـل«: 
كاركـرد  بـر  عـلاوه  سـرزمين،  ايـن  هنـر  جلوه هـای 
خـود، مكانـی بـرای تبلـور و انتقـال مفاهيـم نهفته در 
جهان بينـی پديدآورنـدگان آن بـه شـمار می آيندپـل، 
بـه واسـطه پيونـد خـوردن بـا مفاهيـم عبـور و وصـل 
و صـراط در بسـياری از متـون،  بـا انديشـه ايرانـی و 
اسـلامی پيوندخـورده و قابليـت بيـان مضامين قدسـی 
را يافتـه اسـت. بديـن ترتيـب پـل، بـا باورهـای معادی 
ايرانيـان و اعتقـاد بـه بهشـت ارتبـاط يافته و بـه عنوان 
نمـادِ جهـان گـذرا، صراط مسـتقيم، راهی به بهشـت و 
محـل آزمـون، بـا انديشـه های عرفانیِ سـير و سـلوك 
بـه سـوی حـق پيونديافتـه و بـه نمـاد سـلوك بـدل 
شده اسـت )فرشـيدنيك، 1389، ص 73(. در باورهـای 
ايرانـی، »راه رسـيدن بـه بهشـت، بريـن، كـه بلندترين 
مرتبـه هسـتی اسـت، پلـی اسـت كـه يـك سـرش در 
بلندتريـن  نقطـه دنيـای خاكی، يعنی بر سـتيغ كوه ها 
قـرار می گيـرد و بـه جايـگاه حقيقـت در آسـمان راه 
می بـرد. عبـور از اين پل مترتب سـير و سـلوكی اسـت 
كه انسـان فانـی خاكی را به بهشـت رهنمون می شـود 
كـه جايگاه خداوند بلندمرتبه اسـت« )طهوری، 1384، 
خيـال 16، ص 6(. پـس از اسـلام نيـز در اعتقـادات 
ايرانيـان، مفهومـی بـا عنوان »پـل صراط« وجـود دارد. 
»صراط، راهی اسـت بر سـر دوزخ نهاده بـه مانند پلی« 
)ياحقـی، 1369، ص 286( و در قـرآن مجيـد، بهشـت 
ابـدی جايـگاه هميشـگی كسـانی اسـت بـه راه راسـت 

)صـراط مسـتقيم( هدايـت شـده اند )نسـاء:175(.
10.»مکعب«: نشـان دهنده انتهـای ديگر طيف تجلی 
و نمـاد انتهای چرخه ای اسـت كه ازفضـای بيكران كُره 
بـه وجـود می آيـد. ايسـتاترين صورت هر چيزی اسـت 
كـه بتـوان آن را دارای منتهای تخصيـص توصيف كرد. 
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برانـد، 1377، ص 406(. از آنجاكـه كاروانسـرا محـل 
سـكونت موقتـی اسـت می توانـد يـادآور دنيـا باشـد و 
»شـايد بـه هميـن دليل اسـت كـه در كاروان سـراها از 
تزيينـات اضافـی و بيهـوده پرهيـز می شـده و عظمت، 
تعبيـه  آن  ماهيـت  و  ذات  در  بنـا  شـكوه  و  زيبايـی 
می شـده اسـت« )رفيع فر و لرافشـار، 1382، ص 57(. 
اگربتـوان گفـت كـه كـره و مكعـب نماينـده دو انتهای 
چرخـه آفرينش انـد، آنـگاه درسـت اسـت اگـر بگوييم 
منطبـق  بريكديگـر  كامـلًا  بايـد  مكعـب  و  كـره  كـه 
شـوند. در انتهـای چرخـه تجلی، كره تبديـل به مكعب 
بـا اصطـلاح- تربيـع  می شـود. ايـن مهـم را معمـولاً 
دايـره- بيـان می كنند. سمبوليسـم اين اصطـلاح را در 
طـواف خانـه كعبـه، گنبـد و پايـه مربع آن و اسـتعمال 
ابزارهای سـنتی بنايی، پـرگار و گونيـا، می بينيم. بااين 
همـه، تربيه حقيقـی دايره، تنها در پايـان چرخه تجلی 
تحقـق می يابـد كـه علامت آخـر زمان اسـت، هنگامی 

كـه آسـمان و زميـن باهـم تلاقـی می كنند.

مكعـب، نمـاد زميـن و نشـان دهنـده اسـتواری و ثبات 
اسـت. شـكل مادی آن ثابت از هر شـكل هندسی ديگر 
اسـت؛ مكعـب پايه يا بنيـان صورت مربـوط به معماری 

است. 
11.»كاروانسـرا«: در زمـان صفويـه به مـوازات تعمير 
و تأسـيس راه هـا و تقويـت دسـتگاه راه داری كشـور به 
امـر سـاخت وسـاز بناهـای كاروانی نيـز اهتمـام فراوان 
ورزيـده شـد. به طـوری كـه »عصـر صفـوی را دوران 
دانسـته اند«  بـزرگ  كاروان سـراهای  احـداث  طلايـی 
)كلايـس، 1374، ص 2(. كاروانسـراها بـه عنوان جزيی 
از يـك مسـيرارتباطی به منظور داشـتن كاركـرد مؤثر، 
در ارتبـاط بـا سـاختمان های ديگـری در طـول جـاده 
در يـك زنجيره ارتباطی قرارمی گرفتند. كاروانسـراهای 
محتواهايـی  و  فضاهـا  دارای  معمـاری  نظـر  از  ايـران 
هسـتند كه بـه وضوح مـاوراء نيازهـای بازرگانی اقامتی 
و ارتباطـی قرارمی گيرنـد. هيلـن برانـد از ايـن بناها به 
عنـوان »كاخ هايـی در بيابـان« يـاد می كنـد )هيلـن 

جدول 2. شاحصهاي رمزگان نشانه شناختي در معماري و طراحي شهري؛ ماخذ: ماجدي و همکار، 1389، ص 52.
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 روش شناسـي نشـانه شـناختي فـرم معماري و 
شهر

سـطح فُـرم محتوايـي رابطـه اي تنگاتنـگ با فضـا دارد. 
»تئوريسـين هاي نحـو فضـا«  در دهه هـاي اخيـر بـاب 
شـدند.  متصـور  معمـاري  ريخت شناسـي  در  تـازه اي 
هـدف اصلـي آنهـا آناليز فُـرم و فضا به منظـور پي بردن 
درجـه  ماننـد حريـم،  فضـا  در  اجتماعـي  روابـط  بـه 
خصوصـي و عمومي فضـا بـود.  افـرادي چـون »بيـل 
 Bill Hiller& Julian( هانـس«  جوليـان  و  هيليـر 
Hasnson( روش و نگـرش خـود بـه فُـرم و فضا را در 

سـه مرحلـه گسـترش دادند: 
1.مرحلـه اول: »يافتـن عوامـل مُولد و الگوهاي زيسـتي 
پنهـان« )Genotype( كـه وراي اشـكال و يا فُرم هاي 

فضايي مي باشـند.  
توجيهـي«  نمودارهـاي  »ترسـيم  دوم:  2.مرحلـه 
)Justified Graph( بـه منظـور شبيه سـازي الگوهاي 

مختلـف فضايـي.
3.مرحلـه سـوم: »بسـط جهانـي« ايـن ديدگاه توسـط 

سـمينارها و محافـل دانشـگاهي. 
بـا نـگاه نحـوي بـه فضـا و ارتباطـات فضايـي، مي توان 
روابـط اجتماعي افراد مصرف كننده را بازشـناخت. اين 
تفكـر ريشـه در نشانه  شناسـي اجتماعي )ديـدگاه اكو و 
بـارت( دارد و بـه معمـاري به عنوان يك وسـيله ارتباط 
اجتماعـي مي نگـرد. هيليـر و هانس به منظـور تحليل 
 )Genotype( روابـط فضايـي الگـوي زيسـتي پنهـان
و گونـه كالبـدي )phenotype( را تعريـف مي كننـد 

)معماريـان، 1384، ص 405(. 

نتیجه گیري و جمعبندي
بـه طـور مختصر می تـوان اين طـور نتيجه گيـری كرد 
كـه علم نشانه شناسـی بـه چگونگی شـكل گيری معنا 
و چگونگـی بازنمـود واقعيـت مـی پـردازد. فردينان دو 
سوسـور كـه از او بـه عنوان پـدر زبان شناسـی نوين ياد 
می شـود، به مطالعـه زندگی و حيات نشـانه ها در بطن 
زندگـی اجتماعی می پـردازد و در طرح خـود كه تحت 
عنوان »نشانه شناسـی« مطرح شـده اسـت، بر سرشـت 
اختيـاری نشـانه تاكيـد می-كند. نشـانه كـه موضوعی 
فيزيكـی و معنادار اسـت از تركيب دال و مدلول شـكل 
می گيـرد. از ديـدگاه سوسـور بيـن ايـن دو رابطه يـی 
طبيعـی يا ضروری برقرار نيسـت، بلكـه رابطه ميان آنها 
از طريـق قـرارداد، قاعـده و بـا توافقـی برقرار می شـود 
كـه مورد پذيرش جامعه اسـت. سوسـور رمز دسـتيابی 
بـه فهـم نشـانه ها را توجه بـه رابطـه سـاختاری آنها با 
نشـانه های ديگـر می داند. بـه طور كلی سوسـور توجه 
خـود را بيشـتر بـه خـود نشـانه معطـوف كرده اسـت و 
توجـه چندانـی بـه دلالـت آن بـه واقعيت هـای بيرونی 
نشـان نمی دهـد. در اين مدل نشـانه شـناختی، نشـانه 
مفهومی روانشـناختی اسـت كه مـا آن را در ذهن خود 
مـی سـازيم و هيـچ ارتباطـی ميان شـكل آوايی نشـانه 
)دال( و معنـای آن )مدلـول( وجـود نـدارد. بـه عنـوان 
نتيجه گيـری، بايـد گفـت نشانه شناسـی سـاخت گرای 
پاريـس در راه ايجـاد همگرايی ميـان روش های معمول 
در ديگر علوم انسـانی، از جمله »روايت شناسـی پروپ« 
و »گلوسـماتيك يلمسـلو« حركت كرده اسـت. بنابراين 
بايـد بـر ايـن نكتـه تأكيـد كـرد كـه گام نهـادن در راه 

نمودار 6. صور بازنمايي نشانه ها در معماري و طراحي شهري.
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ايجـاد يـك كلان روش يـا روش شناسـی، بـه معنـای 
گرايـش ايـن مكتـب بـه حفـظ روش هـای پيشـين و 

اصـلاح و تكميـل آنها نيز هسـت. 
ايـن در حالـی اسـت كه نشانه شناسـانی ماننـد »بارت« 
كـه گام در مسـير پساسـاخت گرايی نهاده انـد، در عين 
ابـداع كرده انـد، در  نيـز  را  آن كـه خـود روش هايـی 
ارتبـاط بـا روش، راه واگرايـی پيموده انـد. ايـن واگرايی 
بـه معنای واسـازی مكرر روش هايی اسـت كـه پيش تر 
از سـوی خـود آنـان مـورد تأييـد قـرار گرفته يـا حتی 
از  گونـه  ايـن  در  ترتيـب،  بديـن  اسـت.  ابـداع شـده 
نشانه شناسـی، بـا وجـود آن كـه گونه هـای مختلـف از 
روش ديـده می شـود، بـه جـای كوشـش بـرای همگـرا 
كـردن اين روش هـا و ذخيره كردن آنها برای دسـتيابی 
بـه يك كلان روش، عملًا به سـمت نقـد كردن روش ها 
و زدودن اقتـدار آنهـا پيـش رفتـه اسـت. ايـن دقيقـاً 
مسـيری اسـت كه از يـك جريان پساسـاخت گرا انتظار 
مـی رود و بـا فضـای عمومی فرانسـه در دهه هـای اخير 
قرن بيسـتم نيز سـازگارتر بوده اسـت. از سـويي ديگر، 
متدولـوژی و روش شناسـی تلاشـی علمـی در جهـت 

يافتـن طـرق صحيـح تحقيق و ابزار و وسـايل مناسـب 
بـرای سـاختن نظريه هـای علمی اسـت. شناسـايی يك 
روش منحصـر بـه فرد برای طراحی شـهری و شـناخت 
دقيـق مفهـوم روش، محـوری برای توسـعه اين موضوع 
بـه عنـوان يـك رشـته تخصصـی اسـت. سـند طراحی 
شـهری كـه توسـعه و ساخت وسـاز در زمينـه طراحـی 
و برنامه ريـزی را هدايـت می كنـد، مـی توانـد موجبات 
پشـتيبانی از سياسـت طراحـی و برنامه ريـزی را فراهم 
آورد، فرآينـد مشـاركت را تحصيـل نموده و چشـم انداز 
را تدويـن و اسـتانداردهای طراحـی را تعيين سـاخته و 
گام هـای بعـدی را معيـن نمايـد. بنابرايـن طراح شـهر 
بـه منظـور ارائـه طـرح و بسـته به موضـوع به سلسـله 
مراتبی از سـطوح اسـناد هدايت طراحی نيازمند اسـت 
كـه شـامل چارچوب هـا، دسـتورالعمل ها، ضوابـط يـا 
كدهـای طراحـی و راهنماهـای طراحی شـهری اسـت. 
در نهايـت از نظر معناشناسـي، گفتمان و سـخن فُرم و 
فضـاي معماري به دنبـال ايجاد سـازگاري و هماهنگي 
ميـان دو قطـب كليـدي اسـت: الـف( فـرم و فضايـي 
اسـت كـه ظهـور كـرده و بيـان شـده اند ب( مضاميني 

نمودار 7. سامانه نشانه ها در شهر.
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كـه فُـرم سـعي دارد آنهـا را بـه مخاطـب انتقـال دهد. 
سـطح روييـن از مبحـث فُـرم محتوايـي از دو مؤلفـه 
تشـكيل شـده اسـت: مؤلفه نحوي، مؤلفه معناشناختي. 
فُـرم، فضـا را بـه صورت فضـاي بيروني و فضـاي دروني 
از  اسـتفاده  بـا  فضـا  تقسـيم  مي كنـد.  سـامان دهي 
المان هـا، اشـياء، مفاهيـم مجـازي )نـور، بـازي بـا نور، 
سـايه و غيـره( صـورت مي پذيـرد. سـازمان دهي فضـا 
بـا شخصيت بخشـي و نقش پذيـري فضـا همـراه اسـت. 
درنتيجـه فضـا بـه وسـيله اي ارتباطـي بدل مي شـود و 
فرسـتندة پيـام و يا دربرگيرنـدة پيام اسـت. اين پيام ها 
مي تواننـد مَنِشـي كنترلـي داشـته باشـند و بـه دنبـال 
كنتـرل فضـا و نظم دهـي بـه آن باشـند. مي تواننـد بـه 
نهـادي عملكـردي تبديـل شـوند و بـا توجه بـه تعريف 
فضايـي خـاص بـه فضـا شـخصيتي ويـژه داده و فضا را 
نقش پذيـر نماينـد. مي تواننـد روابـط اجتماعـي خاصي 
را تعريـف نماينـد و يـا بازتابنـده روابـط اجتماعـي و 
فرهنگـي باشـند بـه طور كلـي مي تـوان چرخـه زير را 
بين اركان معماري و اشـارات آنها متصور شـد. در پايان 
مي تـوان گفـت كـه معمـاري و طراحـی شـهری ايران 
از منظـر نشـانه شـناختي، از عقايـد عرفانـی حاكـم بر 
ايـن عصـر بهره جسـته و در طرحی دقيقـاً پيش-بينی 
شـده، سـاختاری هماهنگ را تشـكيل داده كه هر جزء 
از اجـزاء آن، در مجموعـه كلان تـرِ شـهر، در ارتباطـی 
معنـادار بـا سـاير اجـزاء قـرار می گيـرد به گونـه ای كه 
اجـزاء مفهـوم خود را از نسـبت بـا كل دريافـت كرده و 
كل نيـز در معنـای خـود وابسـته بـه اجـزاء اسـت. اين 
نيـز مربـوط بـه روابـط همنشـينی اسـت كـه در آن، 
اهميـت روابـط جـز بـه كل را برجسـته می گـردد. در 
ايـن روند همنشـينی، هر يك از بناها بسـته به ظرفيتِ 
تحمـل معنـا، جانشـين يكی از مفاهيم سـلوك گشـته 
اسـت. ايـن مفاهيـم، نـه فقط در فـرم و تزيينـات، بلكه 
در سـاختار قرارگيـری و نحـوه ارتباط يافتـن بناهـای 
مختلـف بـه يكديگـر )ماننـد قرارگيری پل در راسـتای 
باغ و مسـجد، قرارگيری مسـجد در قلب شـهر( متجلی 
گشـته كـه مفهومـی عميق تـر را موجب گشـته اسـت. 
هريـك از اجـزای ايـن معمـاری، ضمـن برخـورداری از 

سلسـله مراتـب، يـا بـه شـكلی تداعی بخـش مفهـوم 
نماديـن بهشـت اسـت و يـا تعبيـری از مسـير و منازل 
بـه سـوی بهشـت را  ارائـه می دهنـد. به عنـوان تكمله 
بحـث پيرامـون روش شناسـي شـناختي معمـاري مي 
توان اشـاره داشـت كـه؛ معمـاري يك وسـيله ارتباطي 
در بسـتر فرهنـگِ عمومـي  جامعـه معرفي مي شـود كه 
از زبانِ مشـتركِ پيام هـاي ارتباط گروهي در رسـانه ها، 
تبليغـات، فيلـم بهـره مي گيـرد ايـن نقاط مشـترك را 

برشـمرد: مي تـوان چنين 
بـا  گروهـي،  تمامي رسـانه هاي  ماننـد  معمـاري   .1
»گفتمـان« و »اقنـاع مخاطـب« بـه ظهـور مي رسـد؛

2. معمـاري ماننـد سـاير رسـانه هاي جمعـي، بـه دليل 
پاسـخ بـه نيازهـاي مصرف كننـده شـكل مي گيرد؛

3. معمـاري بـه بيـن گفتمانـي كـه ديكتـه مي كنـد و 
برداشـت مخاطب )بازتوليد گفتمان( در نوسـان اسـت؛

4. معمـاري ماننـد موسـيقي پـاپ و مُدهـاي لبـاس 
مربـوط بـه عامـه مـردم و متعلـق بـه قلمـرو زندگـي 

روزمـره اسـت؛ و 
5. معمـاري تحت شـرايط اقتصـادي حاكم بر فرهنگ و 

توده جامعه توليد شـده و متأثر از آن اسـت.
ذات معمـاري ايرانـي بـا توجـه بـه تئوري هـاي مطـرح 
شـده داراي ارزش هـاي جاويـدان اسـت كـه مي توانند 
بـا  و  قـرار گرفتـه  بازخوانـي  امـروز مـورد  در دنيـاي 
كالبـدي امـروزي متولد شـوند. اين ارزش هـا را مي توان 
چنيـن بيـان كـرد: الف( معمـاري  ايرانـي، داراي صفت 
نمايانـي در ارزش هـا، مفهوم هـا، نمادهـا و كاركرد هـا 
اسـت. ب( توجـه بـه عناصر زيباشناسـيك رُكـن اصلي 
يـا وزن،  را شـكل مي دهند.)آهنـگ  ايرانـي  معمـاري 
ريتـم، تناسـبات، هماهنگـي در رنگ و بافـت در حجم، 
ديـده  ايرانـي  پـلان معمـاري  و  فُـرم، سـطح  شـكل، 
مي شـود.( ج( مفاهيـم پـس پـرده در معمـاري ايرانـي 
)تقـارن،  د(  مي شـود.  بيـان  شـكل  انتزاعي تريـن  بـه 
تضـاد، كثـرت، وحـدت، سلسـله مراتـب( در معمـاري 
آزادگـي  خلـوص،  وقـار،  آرامـش،  حس هـاي  ايرانـي 
از فضـا بـه انسـان منتقـل مي گردنـد. ه( سـازگاري بـا 
محيـط يكـي از اركان معمـاري ايرانـي اسـت. معماري 
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مفاهيم و مصاديقمولفه نشانه شناختي

جهانشمولی و انعطاف 
پذيری

از جملـه مولفه هـای ارجمنـد اين معماری جهانشـمولی و انعطاف پذيـری آن در بهره 
منـدی از عناصـر ارزشـی معمـاری اقـوام و سـرزمينهای مختلف اسـت. ايـن انعطاف 
پذيـری و طـرد جزميـت انديشـی از ويژگيهـای قابـل توجـه و دسـتورات موكدآييـن 

آسـمانی اسـلام است. 

وحدت متكثرات

توحيـد در اسـلام امری تغيير ناپذير اسـت و مسـلمانان، همواره جهـان را صاحب يك 
خالـق مـی داننـد. آنهـا معتقدند كه مشـيت حضرت سـبحان بود كه همـه موجودات 
را بـه عرصـه وجـود آورد و سـرانجام نيـز همـه چيز در نهايـت هدفمندی به سـوی او 
بـاز مـی گردنـد. بـه همين دليل اسـت كـه بينش توحيـدی معمـار بر همـه تدابير و 

تحركات ذوقـی او چيرگی دارد.

سودمندی اجتماعی

اسـلام ، رهبانيـت محض نيسـت و هرگز چشـم به روی مسـايل روزمـره زندگی مردم 
نمـی بنـدد و آن را ازشـئونات اخـروی جـدا نمی سـازد. عارفـان ايـن آييـن آسـمانی 
هرگـز تـرك دنيـا و امـور متعـارف زندگـی را نمـی كننـد بلكـه بـه عكـس اينـان در 
همهمـه جمعيـت بـه چلـه مـی نشـينند و خلـوت گزينـی و دوری از جمـع را نمـی 
پسـندند و يـدالله مـع الجماعه. در اسـلام كسـب و كار مايه عبادت و كاسـب ، حبيب 
الله و حتـی كسـی كـه بـرای ارتقـاء زندگـی خانـواده اش تلاش مـی كنـد مقامی در 

شـان مجاهد راه خـدا دارد. 

تزيينات منحصر به 
فرد

وحـدت دركثـرت نقـوش، مظهرتوحيدِ وجـودِ لايتناهی اسـت كه در جهـان كرانمند 
و يتناهـی بـه نمايـش درمی آيـد نـه ظهـور عالـم cosmos آن چنان كـه يونانی آن 
را درك می كنـد. ايـن تذكـر و مشـاهده وحـدت در كثـرت، بـه همه آثار هنـری عالم 
اسـلامی مُهـر و نشـان ِ وحـدت زده اسـت. طـرح هـا و نقـوش زينتـی، گره سـازی، 
طرحهـای هندسـی، نقـش نخلچـه، گل نيلوفـر، بـرگ كنگـر و بسـياری طرحهـای 
گوناگـون ديگركـه در هنـر نگارگـری و تصويرگری جهان پراكنده اند در هنر اسـلامی 
به گونـه ای هدفمندانـه و جهت مدارانـه مبتنـی بر باورهـای ژرف توحيـدی گردآمده 

ند. ا

اعطای وجه تزيينی به 
عناصر ساختمانی

از جملـه ويژگيهـا و خصايـص قابـل تحسـين معمـاران مسـلمان يكـی هم ايـن بوده 
اسـت كه تعداد قابل توجهی از اجزايی را كه در اصل مورد اسـتفاده سـاختمانی بوده 
بـه عناصـر تزيينـی نيز تبديـل مـی كرده اند و بدين سـان از يـك عنصـر، كاربريهای 
مختلفـی اخـذ مـی كردند. ايـن مهم از توانِ كشـف رابطـه ای و نگرش شـناور معمار 
بـر مـی تراويـده  كـه بـه دنبال يافتـن مصـارف نويـن از مـواد و عناصر متـداول بوده 
اسـت. ماننـد: وجـه تزيينی بخشـيدن به سرسـتون هـا، پايه سـتون ها )بقعـه خواجه 

ابونصـر پارسـا، بلخ( و سـتونهای چنـد وجهی ايجـاد كردن در برخـی بناها. 

جدول 3. مولفه هاي نشانه شناختي معماري اسلامي؛ ماخذ: نگارنده بر اساس يافته هاي تحقیق.
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توجه به جنبه های 
معنوی رنگ

رنـگ، مهمتريـن و پرمحتواتريـن بعُد هنرهای اسـلامی اسـت: در فرهنگ اسـلامی ما 
رنـگ و زينگهـای رنگـی )لون هـا( نشـانه هايی هسـتند از وجـود ذات باريتعالی برای 
كسـانی كـه نعمتهـا و آيـات خداونـد را يـادآور می شـوند و بـه آنهـا می انديشـند: »و 
مـاذأ لكـم فـی الارض مختلفـا الوانـه، ان فـی ذالك لايـه لقوم يذكـرون« )آيـه 13 - 
سـوره نحل(. در آيات ديگری، رنگارنگی آفرينشـهای الهی نشـانه هايی برای كسـانی 
اسـت كـه آگاهنـد، داناينـد و دانشـمند. يـادآور شـدن نعمتهـای الهی و انديشـيدن، 
نخسـتين گامهـای آگاهـی و دانـش اسـت: »و مـن اياتـه خلـق السـموات و الارض و 

اختـلاف السـنتكم و الوانكـم، ان فـی ذالك لايـات للعالميـن« )آيه 22 سـوره روم(.

هندسه خاص و خالص

هندسـه لـولای ميـان مـاده و معنـا، زميـن و آسـمان و خلـوت و جلـوت اسـت. او بـا 
اعتصـام بـه اشـكال كامـل هندسـی و منظـم مـی كوشـد تـا تصويـری زيبـا و خاص 
از انتظـام بلوريـن حاكـم بـر عالـم و آدم ارائـه دهـد. از ايـن روسـت كـه شـكل ها در 
خلـوص و كمـال غايـی خـود هسـتند. از آنجـا كـه نـگاه معمـار بـه هسـتی، نگاهـی 
سـخيف و پسـت و شكسـته و آشـفته نيسـت، لذا هرگز حياط ها، صحن ها، اتاق ها، 
شبسـتان ها، ايوان هـا، مناره هـا، گنبدهـا، فضاهای بـاز، فضاهای بسـته و حتی باغچه 
هـا را در اشـكال شكسـته و گسسـته و غيـر هندسـی مشـاهده نمـی كنيـم. اشـكال 
پيچيـده تـر نيـز از تركيـب و چرخش و گردش خوش آهنگ اشـكال سـاده هندسـی 
متولـد می شـوند، تـا آنجـا كـه پيوسـته هر شـكل پيچيـده ای را مـی توان بـه اصلی 

سـاده، كامـل و مطلـق تأويـل كرد. 

حساسيت نسبت به 
جهات

جهـت بـرای معمـار مسـلمان پرمعنـی و انگيزه سـاز اسـت: حكيمـان اسـلامی اصلًا 
شـيیء بی جهـت را موهـوم می دانسـته اند و آن را وقعـی نمی گذاردند: فرد مسـلمان 
بـه هنـگام نمـاز در هـر كجـا كه باشـد به سـمت قبله-كعبـه - نمـاز برپای مـی دارد 
و می دانيـم كـه اگـر جهـت نماز گـزار درسـت نباشـد كل نمـاز او باطل خواهـد بود. 
همچنيـن در زيـارت قبـور ائمـه اطهـار عليهـم السـلام ايـن مهم بـه نيكـی جلوه گر 
اسـت. در فلسـفه اسـلامی بـر چهـار جهـت اصلی تاكيد بسـيار شـده اسـت كـه اين 
خـود در معمـاری منجـر بـه ايسـتايی و اعتـدال در فضـا مـی گـردد. عـلاوه بـر ايـن 

درنظرداشـتن جهـت هـای اقليمـی نيـز همـواره ملحـوظ نظـر معمار بوده اسـت.

ايجاد تضاد در فضای 
بيرون و درون

محی الديـن ابن عربـی، عبـارت )بيـرون و درون( ظاهـر و باطـن را بـا تمسـك بـه 
اصطلاحـات كيمياگرانـه و البتـه در معنـای تاويلی آن بر ما آسـان می كند: ” خشـت 

نقـره، نبـوت اسـت كـه ظاهـر اوسـت، و خشـت زر، ولايـت  كـه باطن اوسـت.“ 

خدابنيادی و دعوت 
دينی

معمـاری اسـلامی نتيجه تاريخـی تقرب معمار مسـلمان به حقيقت محـض فراگيری 
اسـت كه حكمش بر اشـيا و اشـخاص و امور جاری اسـت. منشـاء معماری اسـلامی، 
انسـانيت انسـان اسـت انسـانی كـه دارای روحـی مجـرد اسـت كـه بـه درجـه تجرد 
رسـيده و از مـاده جداسـت، و هـر چيز كه به مرتبه تجرد واصل شـود، خلاق اسـت و 
بهره منـد از تـوان آفرينش و سـاختن آن هنـگام كه روح به درجه تجرد برسـد. اولاً به 
مرتبـه علـم می رسـد و مـی تواند نقاب از رخسـاره معانی برگيرد و بـه حقايق معقول 
آگاهـی يابـد )چراكـه لازمـه وقوف بـر حقيقت امور تجـرد اسـت( و ثانياً برخـوردار از  

اراده می شـود و ايـن امـر عمـل را در پی خواهد داشـت.
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ايرانـي در برابـر پديده هاي طبيعي و محيط زيسـت در 
ارتبـاط بـا پيوند هـاي اجتماعي-فرهنگـي و محيطـي و 
در زمينه مشـخصات فني داراي كالبدي سـازگار است. 
و( معمـاري ايرانـي هم راسـتا بـا ادبيـات و فرهنگ اين 
سـرزمين همـواره در وراي بيان خـود داراي حرف هايي 
نگفتـه و پنهـان اسـت كـه در بين سـطور آن به شـكل 

پيوستگی و پويش 
پيام

معمـاری اسـلامی بـا توغل و تدبر در نظام بی نظير هسـتی، صورت ايـده آل و جذابی 
از آن را در ذهـن خـود مـی آفرينـد و نمونـه ای مثالـی از فضای زندگـی را با ملاحظه 
آن در دنيـای درون خـود مجسـم می سـازد. اين الگـوی برتر نشسـته از مرزهای زمان 
و مـكان در طـرح  تجلـی مـی كند روح خاصی بـه اثر می دمد و بيـان خاصی را پديد 
مـی آورد. معمـاری اسـلامی در همـه آيـات آينـه وش جهـان تنهـا يك خورشـيد را 
مشـاهده می كنـد و از ايـن كـه خرمی هسـتی بـر اثر وزشـهای رحمان اسـت به وجد 
می آيـد و می كوشـد تـا ايـن محبت را چنـان بيان كند كـه همـگان و همگنان چون 
او بـه چنيـن وجـدی نايـل آينـد آنچـه باعـث می شـود در تاريـخ معمـاری قايـل به 

تفكيك شـويم هميـن حقيقت و روح حاكم اسـت.

تقارن

اگرچـه تقـارن و كارآييهـای آن بـا معمـاری اسـلامی آغـاز نمـی شـود و پيـش از آن 
- خاصـه در معمـاری ساسـانی - در مناطقـی چـون بيـن النهرين مصر و يونـان رواج 
داشـته، اما معمار مسـلمان آن را به منظور تسـری تكامل در اشـيا و اجسـام، اعطای 
زيبايـی شـگفت انگيـز و شـگرف مـاورا الطبيعـی و تـداوم خـوش آهنـگ انگاره ها در 
ذهـن بيننـده، بـه گونـه ای بسـيار پـرورده تـر و اسـتادانه تـر از گذشـتگان بـه كار 
می گيـرد. هرنقـش سـاده ای كـه بـر ديـواری می نشـيند، هرجـزء و هر ركن خـود را 
ملـزم بـه رعايـت تقـارن می بينـد. اين مهم سـبب شـده اسـت كـه معمار همـواره از 
عـدد فـرد بهـره می گيـرد. بـرای همين اسـت كـه خانه هـا، چه بسـيار به سـه دری، 
پنـج دری، و هفـت دری بـر می-خوريـم و هر عنصـری تقارنهای خود را با شـكوه بی 

بديلـی در مجـاورت و مشـابهت خـود ايجاد مـی كند.

بـه دنبـال كشـف  را  نانوشـته مي زيسـته و مخاطـب 
كاسـه اي در زيـر نيـم كاسـه خـود مي كشـاند. 

جمعبنـدي بحث نشـان مـي دهد كه الگوهاي زيسـتيِ 
پنهـان )Genotype( چـون محصـول روابط اجتماعي 
و فرهنگـي اسـت در يـك محيـط مفروض )مثلًا شـهر 
كوچـك حاشـيه كويـر، كاشـان( تقريبـاً ثابت اسـت امّا 

نمودار 8. انواع جنبه هاي روش شناختي نشانه شناسي در 
معماري؛ ماخذ: يافته هاي تحقیق.

نمودار 9. انواع رمزگان معماري؛ ماخذ: ترسیم نگارنده.
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بـه گونه هـاي  پنهـان مي توانـد  الگـوي زيسـتي  ايـن 
كالبـدي متفاوتـي متبلـور شـوند )بـه هميـن دليل در 
كاشـان گونه هـاي كالبـدي متفاوتـي وجـود دارنـد امّـا 
همگـي پيـرو يـك الگـوي زيسـتي واحـد بـوده و آن 
الگـو تمامي گونه هـاي كالبـدي را كنتـرل مي نمايـد(. 
در نحـو فضـا، گونـه كالبـدي خـاص مـورد خوانـش 
قـرار مي گيـرد. كارورزان ايـن روش از طريـق ترسـيم 
نمودارهـاي توجيهـي بـه دنبـال الگوي زيسـتي پنهان، 
در طراحـي فُـرم و فضـاي زيسـتي مـورد نظـر بـوده و 

معتقد انـد كـه از طريـق آنهـا مي تـوان بـه:
 )Social Hierarchy( »1.»سلسله مراتب اجتماعي

 )Social Function( اجتماعـي«  »عملكردهـاي   .2
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تاريـخ  تأملـی در مناسـك حـج، مقـالات كنگـره  بـا 
ايـران، جلـد چهـارم، تهـران:  معمـاری و شهرسـازی 

مصاديقانواع رمزگان معماري
رمزگاني به عنوان عنصري 

ارتباطي
بام، پلكان، پنجره.

رمزگاني به عنوان دلالت هاي 
ضمني و  ثانوي

طاق نصرت، طاق نئوگوتيك، 
ساباط، بادگير.

رمزگاني به عنوان ايدئولوژي هاي 
اجتماعي

حوض خانه، اتاق غذا خوري، 
مهمان خانه، شاه نشين.

رمزگاني به عنوان كاركردهاي 
معماري

ويلا، آپارتمان، بيمارستان، 
كلينيك، كاخ، ايستگاه راه آهن.

جدول 4. انواع رمزگان معنايي در معماري و مصاديق آن؛ 
ماخذ: يافته هاي تحقیق.
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سـازمان ميـراث فرهنگـی.
پازوكـی، شـهرام )1382( مقدماتـی دربـاره مبادی هنر 
و زيبايـی در اسـلام با اشـاره به مثنوی معنوی، نشـريه 

هنرهای زيبا، شـماره 15.
 پاكـزاد، جهانشـاه )1385( مبانـي نظـري و فرآينـد 

شـهيدي.  انتشـارات  شـهري،  طراحـي 
تقـي زاده، محمـد )1378( حكمـت سلسـله مراتب در 
معماري و شهرسـازي )مجموعه مقـالات دومين كنگره 
سـازمان  تهـران:   ،3 ج  ايـران(  وشهرسـازي  معمـاري 

فرهنگي. ميـراث 
شهرسـازی  گـروه  ايـران،  مشـاور  مهندسـان  جامعـه 
)1386( اسـتانداردهای برنامه ريـزی و طراحی شـهری، 
اول،  انـواع طرح هـا، چـاپ  و  تهيـه طـرح  اول،  جلـد 

ن. تهرا
چندلـر، دانيـال و مهـدی پارسـا )1387( مبانی نشـانه 

شناسـی، سـوره مهـر، تهران.
حاجـی قاسـمی، كامبيـز )1385( هندسـه پنهـان در 
نمای مسـجد شـيخ لطف الله، نشـريه صفه، سال ششم، 

شـماره 21و 22.
حبيـب، فـرح )1385( كنـدوكاوي در معنـاي شـكل 
شـهر، هنرهـای زيبـا، شـماره 25،  بهار.صـص 14-5. 
اسـتحاله  تحليـل   )1389( ديگـران  و  فـرح  حبيـب، 
نشـانه های سـكونتگاهی روسـتای باباپشـمان اسـتان 
لرسـتان پـس از جابجايـی بـا تأكيـد بـر نشـانه های 
مسـكن روسـتايی، مديريـت شـهری، شـماره 25، بهار 

.202-187 تابسـتان،صص  و 
حبيبی، سـيد محسـن )1375( مكتب اصفهـان، اعتلاء 

و ارتقـاء مفهوم دولت، نشـريه صفه، شـماره23
حبيبـی، محسـن )1375(  از شـار تـا شـهر، تهـران، 

انتشـارات دانشـگاه تهـران.
دبـاغ، اميـر مسـعود و مختابـاد )1390( تاويل معماري 
پسـامدرن از منظر نشـانه شناسـي، هويت شهر، شماره 

.9
دبـاغ، اميـر مسـعود )1390( خوانش معمـاري از منظر 

نشـانه شناسـي، حكمت و معرفت، شـماره 34.
زبان شناسـی  دوره   )1382( فردينـان  سوسـور،  دو 

عمومـی، ترجمـه كـوروش صفـوی، انتشـارات هرمس، 
ن. تهرا

ذكاوت، كامـران )1386( اتخـاذ تصميمات راهبردی در 
چارچـوب طراحی شـهری عباس آبـاد تهـران، فصلنامه 

آبادی شـماره 56.
رابرتـز، ماريـون و كلارا گريـد، )1389( رويكـردی بـه 
سـوی طراحی شهری )روشـها و فنون طراحی شهری(، 
ترجمـه مصطفی عبـاس زادگان و راضيه رضازاده، نشـر 

دانشـگاه علـم و صنعت ايـران، تهران.
رضوانی نراقی، اشـكان )1389( تهيـه راهنمای طراحی 
شـهری بـرای طراحی نمای سـاختمان های نـو در كنار 
جداره هـای بـا ارزش تاريخـی، پايان نامـه كارشناسـی 

ارشـد طراحی شـهری، دانشـگاه تهـران، تهران
 )1382( احسـان  لرافشـار،  و  جلال الديـن  رفيع فـر، 
بررسـی انسـان شـناختی كاروانسـراهای عصـر صفوی، 
نشـريه نامـه انسان شناسـی، دوره اول، شـماره چهـارم.

بازآفرينـی   )1389( ديگـران  و  مجتبـی  رفيعيـان،   
توسـعه محـلات سـنتی  و  ايجـاد  رويكـرد  و  شـهری 
شـهری)TND(، نشـريه اينترنتی نوسـازی، سال دوم، 

شـماره 8.
رييس سـميعی، محمدمهـدی )1381( تأويل و كاربرد 
»نظريـه مراتـب وجـود« در معماری، مجموعـه مقالات 
حكمـت متعاليـه و فلسـفه معاصـر جهـان، همايـش 
بزرگداشـت حكيـم صدرالمتألهيـن، تهـران: انتشـارات 

بنيـاد حكمـت اسـلامی صدرا.
زمانـی، احسـان و ديگران )1388( بازشناسـی و تحليل 
جايگامـه عناصـر موجـود در بـاغ ايرانـی بـا تأكيـد بـر 

اصـول دينـی- آيينـی، نشـريه باغ نظر، سـال ششـم.
سـجودی، فـرزان )1382( نشـانه شناسـی كاربـردی، 

تهـران. نشـر قصه، 
كاربـردی ،  نشانه شناسـی   )1382( فـرزان  سـجودی ، 

تهـران : نشـر قصـه .
سـليمانيان، حميدرضـا )1389( نگاهی بـه زبان عارفان 
زبان شناسـی،  و  معرفت شناسـی  چشـم اندازهای  از 
نشـريه ادب پژوهـی، شـماره 11، بهـار 1389، صـص 

.166-143
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شايسـته فر، مهناز )1384( هنر شـيعی، تهران: موسسـه 
مطالعات هنر اسـلامی.

شـصتی، شـيما و نواب ميرزايـی )1386( هويـت مكانی- 
آن  درونـزای  عوامـل  توسـعه  و  شـناخت  اجتماعـی 
در جهـت رشـد و بالندگـی هويـت انسـان در حـوزه 
سـكونتگاه های زاگـرس مركـزی، كنفرانـس بين امللی 

زاگـرس. سـكونت گاه های 
صفـوی ، كـورش  )1379( درآمـدی  بـر معنی شناسـی ، 

تهـران : پژوهشـگاه  فرهنـگ  و هنر اسـلامی.
طوفان، سـحر )1385( بازشناسـي نقـش آب در حياط 
خانـه هـاي سـنتي ايـران، بـاغ نظـر، شـماره 6، پاييز و 

زمسـتان، صص81-72.  
طهـوری، نيـر )1381( پـل: راهـی بـه سـوی بهشـت. 

فصلنامـه خيـال، شـماره 2.
طهـوری، نير )1384( مقام بهشـت در هنرهای سـنتی 

ايران، فصلنامـه خيال16.
لـزوم   )1386( خيابانيـان  علـی  و  اكبـر  عبـدالله زاده، 

فراينـد در طراحـی شـهری  هفتـه نامـه نقـش نـو.
و  مفهـوم   )1389( مقـدم  حامـد  و  مريـم  عظيمـی، 
جايـگاه محلـه در شـهر جنبش نوشهرسـازی يـا الگوی 
واحـد همسـايگی كلارنس پـری، فصلنامه جسـتارهای 

شهرسـازی، شـماره .34 
الكسـاندر، كريسـتوفر )1386( معماری و راز جاودانگی: 
راه بی زمان سـاختن، ترجمه مهرداد قيومی بيدهندی، 

دانشگاه شهيدبهشتی، تهران.
كـوان رابـرت )1386( اسـناد هدايـت طراحي شـهري، 

ترجمـه كـورش گلـكار، انتشـارات نقش پيـراوش.  
گلـكار، كـورش )1378( كنـدوكاوی در تعريف طراحی 
شـهری، تهـران مركـز مطالعه و تحقيقات شهرسـازی و 

معمـاری ايران
گلـكار، كوروش )1378( كنـد وكاوی در تعريف طراحی 
و  شهرسـازی  تحقيقـات  و  مطالعـه  مركـز  شـهری، 

معمـاری ايـران، تهـران. 
ماجـدي، حميـد و همكار )1389( جسـتاري در نشـانه 

شناسي شـهري، آرمانشهر، شـماره 4.
نزهـت،  حيـاط،  در  حيـات   )1381( فرشـته  نايبـی، 

تهـران.
نصر، سيدحسـين )1359(  هنرو معنويت اسـلامی، نظر 

متفكران اسـلامی درباره طبيعت، تهـران، خوارزمی.
نقـی زاده، محمـد )1384( جايـگاه طبيعـت و محيـط 
آزاد  دانشـگاه  ايرانـی،  شـهرهای  فرهنـگ  در  زيسـت 

اسـلامی، واحـد علـوم و تحقيقـات تهـران.
نقـی زاده، محمـد )1385( تاملـي در رونـد دگرگونـي 
زيبـا،  ايرانـي، نشـريه هنرهـاي  ميـدان در شـهرهاي 

شـماره 25،  بهـار 1385، صـص24-15.
فرزانـه  ترجمـه  اسـتعاره،  ترنـس )1377(   هاوكـس، 

طاهـری، نشـر مركـز، تهـران.
هيلـن براند، رابـرت )1377( معماری اسـلامی، ترجمه 
ايـرج اعتصـام، تهـران: شـركت پـردازش و برنامه ريزی 

شهری.
و  اسـتعاری   »قطب هـای    )1380( رومـن   ياكوبسـن، 
مجـازی «، ترجمه ی  كورش  صفـوی ، در كورش  صفوی ، 
گفتارهايـی  در زبان شناسـی ، تهران : انتشـارات  هرمس .
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